
 اولدوز و آلاغھا
 
 یبرا

 – دوست بچه ها –آاظم 
 و

 ز،یروح انگ
 ت آنندی ما تربی برای خوبیآه بچه ها

 .شان بھتر از ما باشدی زندگید آه در بزرگین امیبا ا
 .ب 
 

 :چند آلمه از اولدوز
 ی آه میقصه ا. امسال ده سالم را تمام آردم. ستاره: شودیش میفارس. اسم من اولدوز است! بچه ها، سلام* 
 یروز.  ما منزل داشتیدر خانه .  معلم ده ما بودیك وقتی» بھرنگ « یآقا.  از سرگذشت من استید قسمتیخوان

، سرگذشت تو و آلاغھا را یاگر اجازه بده: خوشش آمد و گفت» بھرنگ « یآقا. ش گفتمیمن سرگذشتم را برا
 بچه ها ی مرا فقط براینكه قصه یولش اا: من قبول آردم به چند شرط. سمی نوی آنم و تو آتاب میقصه م

ن آه یدومش ا.  برندی فھمند و لذت نمی مرا نمی بزرگ حواسشان آنقدر پرت است آه قصه یسد، چون آدمھایبنو
ن بچه ها حق ندارند یپس، ا.  هم نازپرورده نباشندیلیا خیر باشند و یا فقیسد آه ی بنویی بچه های مرا برایقصه 

 : مرا بخوانندیقصه ها
. ندی آیمت به مدرسه می گرانقین سواری آه با ماشیی بچه ها-2. ندی آی آه همراه نوآر به مدرسه میی بچه ها-
 ی هم به خودشان میلی آنند و خی مین جوری ثروتمند ای بزرگ بچه های گفت آه در شھرهایم» بھرنگ « یآقا

 .نازند
 ده ی خودم تویننه . ن قصه هم مال آن وقتھاستیا. ش زن بابام بودمی پیم آه من تا هفت سالگین را هم بگویا

 ی آار میبابا در اداره ا.  گرفته بودیگریش دده اش به ده و زن دیبابام او را طلاق داده بود، فرستاده بود پ. بود
پس از چند . ابان داشتیك تا خیمثلا فقط .  بودیآنجا شھر آوچك. می آردی میآن وقتھا ما در شھر زندگ. آرد

 .من هم به ده رفتمسال 
دوارم آه از یام. سدی مرا بنوی عروسك گنده ین، قصه یقول داده آه بعد از ا» بھرنگ « یبه هر حال، آقا** 

 .دیریاد بگیزها ی چیلیسرگذشت من خ
  اولدوز–دوست شما 

 
 دا شدن ننه آلاغهیپ

در را قفل آرده . اش رفته بود به حمامزن باب.  آردیرون را نگاه میب. تك و تنھا بود. اولدوز نشسته بود تو اتاق
. اولدوز نشسته بود تو اتاق.  آوردید پدرش را درمی آیاگرنه، م. به اولدوز گفته بود آه از جاش جنب نخورد. بود

تو فكر . دی ترسی میلیاز زن باباش خ.  خوردیجنب نم.  بزرگ تو فكر بودیمثل آدمھا.  آردیفكر م.  آردینگاه م
ش یچند دفعه انگشتھا. دلش آنقدر گرفته بود آه نگو. ھا گم آرده بودیعروسكش را تازگ. م بودعروسك گنده اش ه

 ی نشسته لب حوض، آب میاهید آلاغ سیكھو دی. حوصله اش سر رفته بود.  آمد آنار پنجرهیواشكیبعد . را شمرد
 یوقت. خواست بپرد.  اولدوزچشمش افتاد به. آلاغه سرش را بلند آرد. دلش باز شد. ش فراموش شدییتنھا. خورد

: گفتش. شاد شد.  خنددیاولدوز فكر آرد آه آلاغه دارد م.  باز آردینوآش را آم. ش ندارد، نرفتید اولدوز آارید
 .ی شویض می مریف است، اگر بخوریآقا آلاغه، آب حوض آث

ن بدترش یاز ا.  آندیرق نم ما آلاغھا فینه جانم، برا: ش آمد، گفتیبعد جست زد و پ.  آردیگری دیآلاغه خنده 
به ام . چھار تا هم بچه دارم. من زنم. »آقا آلاغه« نكه به من نگو ی هم ایكی.  شودی نمیزیم و چی خوریرا هم م

 .»ننه آلاغه« بگو 
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. ردش و ماچش آندی خواست بگیآنقدر هم مھربان بود آه اولدوز م. د آه آلاغه آجاش زن استیاولدوز نفھم
 ی آمد، اولدوز می هم جلو میاگر آم.  داشتیبا نبود، زشت هم بود، اما قلب مھربانیه زدرست است آه آلاغ
 . آردیگرفتش و ماچش م

 ه؟یتو اسمت چ: ننه آلاغه باز هم جلو آمد و گفت
 ؟ ی آنیآن تو چكار م: دیبعد ننه آلاغه پرس. اولدوز اسمش را گفت

 .گفته جنب نخورم.  حمامنجا و رفتهیزن بابام گذاشته ا. زیچ چیه: اولدوز گفت
 ؟ی آنی نمیچرا باز. ی آنی بزرگ فكر میتو آه همه اش مثل آدمھا: ننه آلاغه گفت

آخر، ننه آلاغه، : رون برود و گفتیچه را باز آرد آه صداش بیبعد در. دیآه آش. اد عروسك گنده اش افتادیاولدوز 
 .عروسك سخنگو بود. ك عروسك گنده داشتم آه گم و گور شدی.  آنمی ندارم بازیزیچ

د و یاولدوز اول ترس.  پنجرهیچه یننه آلاغه اشك چشمھاش را با نوك بالش پاك آرد، جست زد و نشست دم در
 ؟ی هم نداریق و همبازیرف: ننه آلاغه گفت. ش آمدیو پ. بعدش آنقدر شاد شد آه نگو. دیآنار آش

 . رودیبه مدرسه م.  آمیلیخ. نمی بی آم میلیگر خیاما او را هم د. هست» اشاری« : اولدوز گفت
 .می آنیا با هم بازیب: ننه آلاغه گفت

ننه آلاغه پاهاش را . پرهاش زبر بود. دیروش را بوس. دیسرش را بوس. اولدوز ننه آلاغه را گرفت و بغل آرد
ننه : گفت.  دادی صابون میمنقارش بو. دیاولدوز منقارش را هم بوس. ف نشودیجمع آرده بود آه لباس اولدوز آث

 ؟ی دوست داریلیآلاغه، تو صابون خ
 !  صابونیرم برای میم: ننه آلاغه گفت
 .ی خوردی آوردم می به ات میكیاگر نه، . دی آیزن بابام بدش م: اولدوز گفت

 . بردیزن بابات بو نم. اری بیپنھان: ننه آلاغه گفت
 ؟یی به اش بگوی رویتو نم: اولدوز گفت

 . آنمی را نمی آسیچغلمن؟ من : ننه آلاغه گفت
 .» آندید خبرم می آی آلاغه م ،ی بكنیتو هر آار« : دی گویآخر زن بابام م: اولدوز گفت

آب .  آنمی را نمی آسیاهم، من چغلین سر سیقسم به ا. د جانمی گویدروغ م: د و گفتیننه آلاغه از ته دل خند
 . رومی دزدم و درمی میم لب حوض، بعدش صابون و ماهی آی م  آنم،یخوردن را بھانه م

 . چرا؟ گناه داردیننه آلاغه، دزد: اولدوز گفت
. رندی بمی نكنم، خودم و بچه هام از گرسنگین، گناه است آه دزدیست؟ ایگناه چ. بچه نشو جانم: ننه آلاغه گفت

ر پا و من ی ززدین، گناه است آه صابون بریا. ر آنمین، گناه است آه نتوانم شكمم را سیا. ن، گناه است جانمیا
 خشك و یحتھاین نصین را هم تو بدان آه با ایا. زها را بدانمین چیگر آنقدر عمر آرده ام آه ایمن د. گرسنه بمانم

 . هم خواهد بودی آند دزدی خودش آار می آه هر آس برایتا وقت.  را گرفتی شود جلو دزدی نمیخال
 زن بابا.  ننه آلاغهیرااورد بیك قالب صابون آش برود و بیاولدوز خواست برود 

ننه آلاغه را گذاشت لب .  آردیم نمیاما صابون را قا.  آردی گذاشت و گنجه را قفل می ها را تو گنجه میخوردن
 .ك قالب صابون مراغه برداشت و آوردی. چه و خودش رفت پستویدر

 یبقچه . د طرف پنجرهی آیم دارد مد آه ننه آلاغه در رفته و زن باباش هیاولدوز د! ندی چشمتان روز بد نب بچه ها،
چه یزن بابا سرش را از در. ر افتاده بودی گیاولدوز بدجور. صورتش هم مثل لبو سرخ بود. ر بغلش بودیحمام ز

 ها؟ ، ی؟ مگر نگفته بودم جنب نخوری آنیرورو میاولدوز، باز چه شده خانه را ز: تو آورد و داد زد
 یرهنش، گوشه ایر پی صابون را زد زیاولدوز زود. دیایدر را باز آند و تو بزن بابا رفت قفل .  نگفتیزیاولدوز چ
 ؟ی گشتی دنبال چه مینگفت: زن بابا تو آمد و گفت. آز آرد
 . گشتمیداشتم دنبال عروسك گنده ام م! مرا نزن... مامان : ھوا گفتیاولدوز ب

صد دفعه گفته ام فكر عروسك : گفت. اندچیگوش اولدوز را گرفت و پ.  آمدیزن بابا از عروسك اولدوز بدش م
 ؟ی فھمیم! نحس را از سرت در آن

نور آنور نگاه یا. اطیش را بھانه آرد، رفت به حیاولدوزج.  دم آندیی خودش چایبعد از آن، زن بابا رفت پستو برا
 به یچشمك. ار گل و بته هیصابون را برد و گذاشت ز. د ننه آلاغه نشسته لب بام، چشمھاش نگران استیآرد، د
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اولدوز . م شدی گل و بته ها قاین آمد و رفت تویی آرام پایلیننه آلاغه خ. ا صابونت را برداریننه آلاغه زد آه ب
  آند؟ی با من بازی آری از بچه هات را میكیننه آلاغه، : دیازش پرس

 .رم آی بشود، میاگر شوهرم هم راض. بعد از ناهار منتظرم باش: ننه آلاغه پچ و پچ گفت
 .د و رفتیآنوقت صابونش را برداشت، پر آش

انگار آه . زیش شروع آرد به جست و خی از شاد  آلاغ دور شد،یوقت. اولدوز چشمش را به آسمان دوخته بود
. ا توی؟ بی آنی می رقاصی چه داریدختر، برا: كھو زن بابا سرش داد زدی. دا آرده بودیش را پیعروسك سخنگو

 . ات بكنمی و حوصله ندارم پرستارمن حال.  زندتیگرما م
. اخم و تخم آرده بود. قه بعد باباش از اداره آمدیچند دق. اولدوز رفت نشست تو اتاق. وقت ناهار خوردن بود

نكه باز یمثل ا. ش را نشسته، نشست سر سفره و شروع آرد به خوردنیدستھا. جواب سلام اولدوز را هم نداد
 . بود به اش گفتهیس اداره اش حرفییر

 آرد و آب دهنش یبه خوردن باباش نگاه م. ھوش آندی سرخ شده ، اولدوز را بینیب زمی سیآم مانده بود آه بو
 خودش یبچه حق ندارد خودش برا:  گفتیشه میزن بابا هم.  بردارد بخوردیزی توانست چینم.  دادیرا قورت م
 .د بزرگترها در ظرف بچه غذا بگذارند، بخوردیبا. غذا بردارد

 
 میرا بشناس» آقا آلاغه« 

. اولدوز هم مجبور بود بخوابد. دندی خوابی آمد، میبابا و زن بابا خوابشان م.  خوردندیناهار م. ور بودیماه شھر
د آه چرا ی فھمیچوقت نمیاولدوز ه. د ناهارش را بخورد و بخوابدیبچه با:  گفتی زد، می بابا سرش داد م اگرنه،

ند، ی بید، مرا نمی آیاگر بخوابم، ننه آلاغه م.  توانم بخوابمیگر نمیامروز د:  گفتیخود مش یپ.  بخوابدًد حتمایبا
 . بردیبچه اش را دوباره م

ن گذاشت رفت به ین پاورچی بابا و زن بابا خوابشان برد، پاورچیوقت. د، خود را به خواب زدین اتاق دراز آشییپا
اول نشست لب . دیش را شمرده بود آه آلاغه سر رسیشتھاسه دفعه انگ.  درخت توتیه یر سایاط، نشست زیح

ك آلاغ ی. ننه آلاغه آمد نشست پھلوش. دیاین بیی تواند پایاولدوز اشاره آرد آه م. بام، نگاه آرد به اولدوز
 .یده باشیدم خوابی ترسیم: گفت.  هم با خودش آورده بودی مامانیآوچولو

 .دمیبا و زن بابا را به خواب دادم و خودم نخوابامروز با. دمی خوابیهر روز م: اولدوز گفت
، پس شبھا چكار یاگر روزها بخواب.  وقت هستیلیدن خی خوابیبرا. ی آردین، خوب آاریآفر: ننه آلاغه گفت

  آرد؟یخواه
 !ی؟ چه مامانی من آوردیآلاغ آوچولو را برا... ن را به زن بابا بگو یا: اولدوز گفت

آه : ننه آلاغه گفت. دیناگھان اولدوز آه آش.  بودی دوست داشتنیلیخ. ه دست اولدوزننه آلاغه بچه اش را داد ب
 ؟یدیچرا آش

 .می آردی می بازیی پھلوم بود، سه تایآاشك. اد عروسكم افتادمی: اولدوز گفت
از  یكی.  آوردی گذارد و بچه می از نوه هام چند روزه تخم میكیدختر بزرگ . غصه اش را نخور: ننه آلاغه گفت

 .د سه تای شوی آورم، میت میآنھا را برا
 ؟ی نداریگری دیمگر تو خودت بچه : اولدوز گفت

 .گر هم دارمی دیسه تا. چرا، دارم: ننه آلاغه گفت
 .اریپس خودت ب: اولدوز گفت

نوز ت آوردم، هین را هم آه برایا. دهدیاجازه نم. دده آلاغه هم هست.  مانمیآنوقت خودم تنھا م: ننه آلاغه گفت
.  تواند بپردیگر هم می دیتا دو هفته .  آندیك هفته زبان باز میتا . ستی رود، پرواز بلد نیراه م. زبان باز نكرده

 .ادت باشدی.  تواند پر بكشدیچوقت نمیگر هیاگر نه، د. مواظب باش آه تا آخر دو هفته بتواند بپرد
 اگر نتواند پر بكشد، چه؟: اولدوز گفت

 ؟ی چه به اش بدهی دانیغذا م. ردی میگر، میلوم است دمع: ننه آلاغه گفت
 . دانمینه، نم: اولدوز گفت

 یتو حوض ماه.  آوچولویك ماهی یاگر هم شد، گاه. نھای گوشت و ایآم. ك تكه صابونیروزانه : ننه آلاغه گفت
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 . خوردیر هم میپن.  خوردیآرم هم م. دی داریلیخ
 . خوبیلیخ: اولدوز گفت

 ؟ی دهد نگھش داریزن بابات اجازه م: ننه آلاغه گفت
 .مش آنمید قایبا. زها را نداردین جور چیدن ایزن بابام چشم د. نه: اولدوز گفت

 گرفت و ی او را می دستھایواشكی آرد، یمنقارش را باز م.  آردیآلاغ آوچولو تو دامن اولدوز ورجه ورجه م
پرهاش چه . ست مثل انگشت آوچك خود اولدوزدر. پاهاش نازك بود.  زدیزش برق می ریچشمھا.  آردیول م

 .از ننه اش قشنگتر هم بود.  ننه اش زبر نبودینرم بود مثل پرها
 ؟یمش آنی آجا قای خواهیخوب، م: ننه آلاغه گفت
 . آنمیمش میتو گل و بوته ها قا: گفت. چ جا رایآجا را داشت؟ ه.  فكریرفت تو. ن را نكرده بودیاولدوز فكر ا
 شود و یس می دهد، بچه ام خی به گلھا آب میاز آن گذشته، وقت. ندشی بیزن بابات م.  شودینم: تننه آلاغه گف

 . خوردیسرما م
 مش آنم؟یپس آجا قا: اولدوز گفت

 .ر پلكان بھتر استیز: نور آنور انداخت و گفتی ایننه آلاغه نگاه
 لانه یتو.  مرغ بودیر پلكان لانه یز. استاد ین پلكانھا زی آوچك و ده از ایدر شھرها.  خوردیپلكان پشت بام م

ك ی. ردش، زن بابا بو نبردید بگیایپ آردند آه گربه نیآلاغ آوچولو را گذاشتند آنجا درش را آ. فقط پھن بود
 . توانست نفس بكشدیچه بود و آلاغ آوچولو مین درییز پایسوراخ ر

 ست؟یننه آلاغه، اسمش چ: اولدوز به ننه آلاغه گفت
 .»آقا آلاغه« به اش بگو :  گفتننه آلاغه

 مگر پسر است؟: اولدوز گفت
 .آره: ننه آلاغه گفت
 .ك جورندیاز آجاش معلوم آه پسر است؟ آلاغھا همه شان : اولدوز گفت

سر و روشان .  آنندی آه پسر، دختر فرق می فھمی می دقت آنیآم. دی آنینطور فكر میشما ا: ننه آلاغه گفت
 . دهدینشان م

 یوقت. د، چشمھاش را بستیدراز آش. اولدوز رفت به اتاق. نجا و آنجا حرف زدند و از هم جدا شدندی ا هم ازیآم
تو .  آمدیخوابش نم. ده بودی نخوابی راستیاما اولدوز راست. ده استید آه اولدوز هنوز خوابیدار شد، دیزن بابا ب

 .دی خندیدل م آرد و تو ی زن بابا را نگاه میر چشمیز. فكر آقا آلاغه اش بود
 

  خوشمزهیعنكبوتھا
 زن بابا به بابا یشب.  آردندیبابا و زن بابا تعجب م.  شنگول و سرحال شده بودیلیاولدوز خ.  گذشتیچند روز

د ته و یبا. ستیالش نین خیاصلا ع.  رقصدیهمه اش م.  خنددیهمه اش م. ن بچه چه اش استی دانم اینم: گفت
 .ارمی آارش را دربیتو

 .اط آنمیشتر احتید بیبا: ش خود گفتید، پین حرفھا را شنیاولدوز ا
 ی می آورد، بازی شد، آقا آلاغه را از لانه درمی خانه خلوت میگاه.  زدیهر روز دو سه بار به آقا آلاغه سر م

ك تكه گوشت، ی:  آوردی بچه اش می برایزی آمد، چی میننه آلاغه هم گاه.  دادیادش میاولدوز زبان . آردند
ر آرده بودند، دست و پا یعنكبوتھا در منقار ننه آلاغه گ. ك دفعه دو تا عنكبوت آورده بودی. زهاین چیون و اصاب
نترس جانم، : ننه آلاغه گفت. دیاولدوز ازشان ترس.  هم داشتندی درازیچه پاها.  توانستند در بروندی زدند، نمیم

 . خوردشانی مین بچه ام چه جورینگاه آن بب
ننه : د و گفتین آشیبعد منقارش را چند دفعه از چپ و راست به زم. ا آلاغه با اشتھا قورتشان داد هم آقیراست

 . خوشمزه بودندیلیخ. ارینھا بیجان، باز هم از ا
 . خوبیلیخ: ننه اش گفت
 . آورمیت میبرا. می داریلینھا خیتو آشپزخانه، ما از ا: اولدوز گفت

 .كر آردآقا آلاغه آب دهنش را قورت داد و تش
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راهنش، دآمه اش را یب پی گذاشت تو جی آرد، می گشت، عنكبوت شكار مینور آنورمیاز آن روز به بعد اولدوز ا
.  شدی او غذا حساب نمینھا برایالبته ا.  داد به آقا آلاغهی برد می انداخت آه در نروند، بعد سر فرصت میهم م

ننه آلاغه گفته بود آه اگر موجود زنده غذا . زها بودین جور چی و اینیری و نقل و شی خروسك قندینھاجایا
 .ز، مگر غذایچ چیه.  تواند او را زنده نگه داردیز نمیچ چیه. ردی می مًنخورد حتما

د آه یاولدوز فھم.  روندی سفره راه مید آه چند عنكبوت دست و پا شكسته دارند تویك روز سر ناهار، زن بابا دی
. بشی جیاول خواست جمعشان آند و بگذارد تو. لش تاپ تاپ شروع آرد به زدند. ب خودش در رفته اندیاز ج

 .ر گذشتیو بلا به خ. رون انداختیزن بابا پاهاشان را گرفت و ب. اوردی خودش نیبعد فكر آرد بھتراست به رو
 را ی قبلیعنكبوتھا ی دو تایكی. مانده عنكبوتھا را به اش بدهدیبعداز ناهار اولدوز به سراغ آقا آلاغه رفت آه باق

ن را یا.  دهن آقا آلاغه بگذاردیشان را با دو انگشت گرفت آه تویكی. دا آرده بودیاط باز پیهم از گوشه و آنار ح
 . گذاردی دهن بچه اش می با نوك خودش غذا تویاد گرفته بود آه چطوریاز ننه آلاغه 
 خورم اولدوز ینم: د و گفتیش را عقب آشكھو چندشش شد و سریرد آه ی خواست عنكبوت را بگیآقا آلاغه م

 .جان
  من؟یآخر چرا، آلاغ آوچولو: اولدوز گفت

  اند؟یختین چه ریناخنھات را نگاه آن بب: آقا آلاغه گفت
  اند؟یختیمگر چه ر: اولدوز گفت

 را بخورم یی توانم غذایاما من نم.  آنمی مید اولدوز خانم، فضولی ببخشیلیخ! اهیف، سیدراز، آث: آقا آلاغه گفت
 د اولدوز خانم؟ی فھمیم... آه 

ن نخواهم یگر بعد از ایخود من د. یب مرا تو صورتم گفتی آنم آه عی ازت تشكر میلیخ. دمیفھم: اولدوز گفت
 .باور آن. ف غذا بخورمی آثین ناخنھایتوانست با ا

 
  و حكم اعدام ننه آلاغهیداد بر سر ماهیداد و ب

 را با آاسه گرفت و داد آقا آلاغه یكیا هفتم بود آه اولدوز یروز ششم . ز بودندی سرخ و ریتو حوض چند تا ماه
 مزه دارد، یلی و قورت دادنش خیده بود آه شكار ماهیاز ننه اش شن.  خوردی بود آه مین ماهیاول. قورتش داد

 یز براید آه چه چیھم فیم.  دانستیز می چیلی اولدوز نبود، خی او مثل زن بابایننه . ده بود آه چطوریاما ند
:  گفت آهیم.  زدی خواست سرش داد نمی ازش میز بدیاگر آقا آلاغه چ. ز بد استیبچه اش خوب است، چه چ

 ی توانی نمیز را بخورینكه اگر فلان چی اینكه فلان ضرر را دارد، برای ای آرم، برایت نمین را برایبچه جان، ا
 ...نكه ی ای برا د،ری گیت مینكه صدای ای، برایخوب قارقار بكن

اولدوز، فلان آار را نكن، :  گفتی میشه با اوقات تلخیهم.  نبودینجوریاما زن بابا ا.  گفتیز را میعلت همه چ
، ی آنین، بلند حرف نزن، چرا پچ و پچ می نكن، راست بنشی نكن، آنجورینجوریز را نخور، فلانجا نرو، ایبھمان چ
اولدوز اول . ید ظھرها بخوابی، چرا باید بلند حرف نزنی گفت آه مثلا چرا بایچوقت نمیزن بابا ه. ن حرفھایو از ا

بعد آه با ننه آلاغه آشنا و دوست شد، فكرش هم عوض .  شوندی ننه ها مثل زن بابا می آرد آه همه یها فكر م
 .شد

آار، آار :  شوهرش گفتسر ناهار به. ادش رفت به آسمانیداد و فر. ستیھا نی از ماهیكید آه یزن بابا فرداش فھم
 یارم، دارش میرش بیاگر گ.  هم پرروستیلیخ. ید لب حوض صابون دزدی آی میهمان آلاغه آه ه. آلاغه است

 . آنمیزنم؛ اعدامش م
 برد آه او با آلاغه ی گفت، زن بابا بو می میزیاگر چ. امدیاولدوز صداش درن.  بدبد هم به ننه آلاغه دادیفحش ها
 .ردیك بود لب حوض مچش را بگیش نزدیبخصوص آه روز پ.  داردیّسر و سر
خوب مواظبش . دمی عمرم ندی در همه یك آلاغ حسابی.  هستند، دله دزدندیفی آثیوانھایاصلا آلاغھا ح: بابا گفت

 . گذارد بماندی حوض نمی تویك دانه ماهیاگرنه، . باش
 .ردی خواهد همه شان را بگیه آرده، دلش مر دندانش مزیحالا آه ز. د مواظبش باشمیآره، با: زن بابا گفت

 . گفتیننه آلاغه خودش م. نكه آلاغھا دندان ندارندی ایبرا. دی زن باباش خندیاولدوز تو دل به نادان
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  ترسدی داند و از مرگ نمیزها می چیلیننه آلاغه خ 
 .ز را گفتیلدوز همه چاو.  درخت توتیه یر سای نشستند زییدو تا. همه خواب بودند.  ننه آلاغه آمدیظھر

 . آرمیرد، چشمھاش را در میاگر زن بابا بخواهد مرا بگ. فكرش را هم نكن: ننه آلاغه گفت
مثل اولدوز و ننه آلاغه آه البته نه، اما نسبت . گر زبان باز آرده بودیآقا آلاغه د. بعد آقا آلاغه را از لانه درآوردند

نور آنور رفت، پر زد و بعد آمد نشست یز آرد، ای ها جست و خ گل و بتهی لایآم.  زدیبه خودش بد حرف نم
 .رد و بكشدی شپشھاش را با منقار بگیاد داد آه چه جوریننه آلاغه به اش .  مادرشیپھلو

ش ین را پنجاه شصت سال پیا: آن را به اولدوز و پسرش نشان داد، گفت. ر بال چپش داشتی زیننه آلاغه زخم
د تا زخمم یپنج سال تمام طول آش.  ام آردی، مرد صابون پز با دگنك زد و زخمین دزدرفته بودم صابو. برداشتم
 .دا آردم و خوردم، آخرش خوب شدمی پیی صحرایوه هایاز م. خوب شد

 خودش یننه .  مثل او داشتی آرد آه آاش مادریآرزو م.  آردیرت میاولدوز از سواد و دانش ننه آلاغه ح
زن .  آردندیك روز بابا و زن بابا دعوا می:  هم داردیده بود آه ننه ای از زن بابا شنك دفعهیفقط .  آمدیادش نمی

ن امروز و فردا ی او را هم بكنم، همی توانم آلفتیگر نمی من د ش ننه اش،یدخترت را هم ببر ده ، ول آن پ: بابا گفت
 . شومیخودم صاحب بچه م

 .ده بودیدنش رسییوقت زا باز هم شكم زن بابا جلو آمده بود و ی راستیراست
 به آنھا ی آمد و سری از ده به شھر میعمو گاه گاه.  از مادرش گفته بودییزهای اولدوزچی دو دفعه هم عمویكی
 ی از او نمیگریز دیچ.  آند و او را دوست داردی می دانست آه ننه اش در ده زندگیاولدوز فقط م.  زدیم

 .دانست
اولدوز . د نشست لب بام آه برود به شھر آلاغھاید و پر آشید، بچه اش را بوسیآن روز ننه آلاغه اولدوز را بوس

 .برسان» دده آلاغه«  بچه هات و یكیسلام مرا به آن : گفت
ده یش خریزن بابا برا. رهنش داشتیب پی تو جیپستانك.  هم به بچه ها بفرستدیزی چیادش افتاد آه تحفه ایبعد 
آنوقت ننه آلاغه . فت پشت بام، پستانك را داد به ننه آلاغه آه بدهد به بچه هاش از پله ها ر آن را درآورد،. بود
د و رفت از چشم ی آرد و پریروش را آرد به طرف اولدوز، قارقار. یزیك درخت تبرید و رفت نشست سر یپر

 .دور شد
 
 »اشاری«  با یدار آوتاهید

خبر از زن بابا آمده پشت یادش آمد آه بیناگھان . آرد ی دورها را نگاه مینجوریستاده بود، همیاولدوز پشت بام ا
ه یاط همسایبه ح.  پشت بام چقدر قشنگ بودیراست.  دور و بر آردیاط و خانه های به حینگاه. دی ترسیآم. بام
رون آمد، رفت نشست ین بین پاورچیپاورچ» اشاری« كھو ی. بود» اشاری « ینجا خانه یا.  نگاه آردی دست چپی

اولدوز . ك پسر زرنگ و مھربانی. اشار دو سه سال از اولدوز بزرگتر بودی.  بودیشه خالیسگ آه هم یدم لانه 
اشار سرش ی شد آه یوس میداشت مأ.  توانست بلندتر آندیصداش را هم نم. ندش، نشدیاشار ببیهرچه آرد آه 

 ، اولدوز؟ی آنیتو آنجا چكار م: وار و گفتی دی آمد پایاول ماتش برد، بعد با خوشحال. دیرا بلند آرد، او را د
 .نور آنور نگاه آنمی گفتم برم پشت بام ا دلم تنگ شده بود،: اولدوز گفت

 زن بابات آجاست؟: اشار گفتی
اط ، ممكن است یادش افتاد آه آقا آلاغه را گذاشته وسط حید ین را شنیتا ا. ز را فراموش آرده بودیاولدوز همه چ

. آقا آلاغه را آورد تپاند تو لانه. ن رفتییاشار جدا شد و پای از یهولك!  ، چه بدیوا.. .دار شود، آنوقت یزن بابا ب
 ؟ی دهی؟ چرا جواب نمیم شدی قای رفتیاولدوز، آدام گور:  زن بابا بلند شدی بست آه صدایداشت درش را م
نجا هستم مامان، یا:  دست و پاش را جمع آرد و گفتیبعد آم. دی بگویزیاول نتوانست چ. ختیدل اولدوز تو ر

 . آنمیش میدارم ج
 . گذشتیر و خوشیبلا به خ.  نگفتیزیگر چیزن بابا د

  
 اعدام ننه آلاغه
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 را ینكه دارند آسیمثل ا.  خواستی آرد و آمك میننه آلاغه داشت قارقار م. دیفردا صبح زود اولدوز از خواب پر
ر درخت توت، ننه آلاغه را یستاده زید ای زن بابا را د.اطید به حیاولدوز با عجله دو.  آشدیغ می آشند و جیم
صورت زن بابا زخم .  دهدی زندش و فحش می آند، زن بابا با چوب می قارقار میوانكیزان آرده از درخت ، حیآو

 .زان بودیاز پاهاش آو.  آردی زد و قارقار میآلاغه پرپر م.  آردیشده بود و خون چكه م
: اد زدیزن بابا فر. د طرف زن بابا، پاهاش را بغل آرد و گازش گرفتیچه وقت دواولدوز خودش هم ندانست آه 

اولدوز افتاد، سرش خورد به سنگھا، از . خ گوششی خواباند بی محكمیلیس. و اولدوز را از خود دور آرد! خ...آ
 .دی نفھمیزیگر چیهوش رفت و د

 
 شان اولدوزیخواب پر

با قاشق .  سرشیزن بابا نشسته بود بالا. ه ها هم بودندی نفر از همساچند. اولدوز وقت ظھر چشمش را باز آرد
ك ی اولدوز تاریچشمھا.  بسته بودیدیش را با دستمال سفیشانیك چشم و پی. ختی ری حلق اولدوز میدوا تو

 .او ننه اش و زل زده بود به ید آه نشسته بود پھلویاشار را هم دی. ك آدمھا را شناختیك یبعد . دی دیروشن م
!.. اولدوز. ردی میگر نمید. چشمھاش را باز آرد! شكر:  گفتی هولك د آه اولدوز چشمھاش را باز آرد،یزن بابا د
 !..حرف بزن
 قارقار ننه آلاغه از هر طرف یناگھان صدا. سرش را برگرداند طرف زن بابا.  توانست حرف بزندیاولدوز نم
 یاما سرش چنان درد گرفت آه ب. دیغ آشیرا چنگ انداخت و ج زن بابا یوانه ها موهایاولدوز مثل د. برخاست

ننه .. آو؟ .. آو؟ ... ننه آلاغه : ه اش بلند شد و گفتیآنوقت هق هق گر. دین آمد و صداش برییش پایار دستھایاخت
 !..ننه!.. ننه.. آلاغ آوچولو چه شد؟.. آو؟ ... آلاغه 

 ی هایاما اولدوز ها.  خواست او را آرام آندی گفت و می می حرفیهر آس. دیش از همه به طرفش دویاشار پی
 یه نكن اولدوز جان، دوات را بخوریگر:  گفتیم.  زدینرم نرم حرف م.  آردی میزن بابا مھربان.  آردیه میگر

 .ی شویزود خوب م
ست، دارد زان اید آه ننه آلاغه از درخت توت آویخواب د. ه آردن خسته شد و به خواب رفتیآخرش اولدوز از گر

كھو زن ی. د طرف درختیاولدوز دو! م را فراموش نكن، نترسیا ولدوز، من رفتم، حرفھا: دی گوی شود، میخفه م
ه ید و هق هق گرید و ترسان از خواب پریغ آشیاولدوز ج. رون آمد، خواست با لگد بزندشیبابا از پشت درخت ب

غ ید، جی بعد همان خواب را دیآم. باز به خواب رفت. ندن دفعه فقط بابا و زن بابا در اتاق بودیا. اش بلند شد
د آه شب یك دفعه هم چشم باز آرد، دی. دی خوابید و می پری می هینجوریتا شب هم. دید و از خواب پریآش

 یزود خوب م. ستیزخمش مھم ن: دی گوید آه دآتر به باباش میبعد شن.  آندینه اش میاست، دآتر دارد معا
 ی زنم، آرام می به اش میالان سوزن. دهی سخت ترسیلی خیزیاز چ.  زندیپرپر م. دهی ترسیلیاما بچه خ. شود
 . خوابدیرد و میگ

 .من گرسنه ام: اولدوز گفت
 .فش را برداشت و رفتی به اش زد، آیدآتر سوزن. ر را خوردیاولدوز ش. رآوردیش شیزن بابا برا

 یادیز زیاما چ.  بابا و زن بابا را بشنودیست حرفھا خوایم.  گفتی نمیزی آرد به سقف و چیاولدوز نگاه م
 .زود خوابش برد. دینشن

 
 درد دل آقا آلاغه و چگونه ننه آلاغه گرفتار شد

 یزی رفت اما چیزن بابا چشم غره ا.  لحافیخت روی ریید، چایدستش لرز. اد آقا آلاغه افتادیفردا صبح، اولدوز 
. ش آقا آلاغهی خواست پا شود برود پیاولدوز م. د آه به اداره برودیش پویشلوارش را م. بابا سر پا بود. نگفت

ر زن بابا ی گی دانست ننه آلاغه چه جوری دانست چه بر سر آقا آلاغه آمده ، نمیچ نمیه.  نبودیاما آار عاقلانه ا
 ابرو و ی منقار ننه آلاغه رویجا.  چشمش را باز آرده بودیزن بابا دستمال رو. افتاده، آن هم صبح زود

 .ش معلوم بودیشانیپ
ن یا.  وقت است به حمام نرفته امیلیخ.  گردمیاشار، زود برمی یش ننه ی رم پیمن م: بابا آه رفت، زن بابا گفت

 . تواند با من به حمام برودیاشار می ینم ننه ی خواهم ببیم.  توانم ترا با خودم ببرمیدفعه آه نم
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 خواست با او یاما اولدوز نم.  زدینطور حرف نمیچوقت با اولدوز ایه.  مھربان شده بودی راستیزن بابا راست
 به ی روی میمامان، حالا آه تو دار: د و گفتی به خاطرش رسیزیك دفعه چی.  آمدیازش بدش م. حرف بزند

 . رودی حوصله ام سر مییمن تنھا. نجاید ایایاشار را هم بگو بیحمام، 
 . رود به مدرسه اشیماشار ی:  اخم آرد و گفتیزن بابا آم
 پھن آز آرده بود ی آقا آلاغه تویوانكیح. اولدوز پا شد و رفت سراغ آقا آلاغه. زن بابا رفت.  نگفتیزیاولدوز چ

 !..یاوه، بالاخره آمد: د، گفتیتا اولدوز را د.  آردیه میو گر
 .مرا ببخش تنھات گذاشتم: اولدوز گفت

 . تشنه امیلی گرسنه ام، خیلیخ. می آنیعد صحبت مار بخورم، بی بیزیحالا چ: آقا آلاغه گفت
 . دنبال ننه امیمن فكر آردم تو هم رفت: آقا آلاغه چند لقمه خورد و گفت. اولدوز رفت و آب و غذا آورد

 ننه ات آجا رفت؟: اولدوز گفت
 .ا آجای یزن بابا آنقدر زدش آه مرد، بعد انداختش تو زباله دان. چ جایه: آقا آلاغه گفت

 .حالا سگھا بدنش را تكه تكه آرده اند و خورده اند! یچه آخر و عاقبت: ه اش را خورد و گفتیدوز گراول
ششان را به گوشت ی آنند نی جرئت نمیسگھا حت. ست، آخر ما آلاغھا گوشتمان تلخ استیممكن ن: آقا آلاغه گفت

 یك جایا ی ینه ننه ام تو زباله دانالا.  ماند آه بپوسد و پخش شودین می زمی ما آنقدر رویمرده . ما بزنند
 . پوسدی افتاده و دارد میگرید

د، ی آیحالا زن بابا م: آخر اولدوز گفت. ستیآقا آلاغه هم گر. هیر گریزد ز. ردیاولدوز نتوانست جلو خودش را بگ
 .می آیشت میبعد آه زن بابا رفت به حمام، باز پ.  رومیند، من می بیما را م

ال یاولدوز با خ. بقچه اش را برداشت، رفت. زن بابا آمد. دیر لحافش دراز آشیست و رفت زآنوقت در لانه را ب
 یدر را باز گذاشت آه آفتاب تو. رون آوردیآقا آلاغه را ب. آفتاب قشنگ پھن شده بود. ش آلاغه اشیراحت آمد پ
 .لانه بتابد

ز ی چی اولدوز جان، آزادیراست: د و گفتی آشنیش را تكان داد، منقارش را از چپ و راست به زمیآقا آلاغه بالھا
 . استیخوب

  ننه آلاغه صبح زود آمده بود چكار؟یدیتو فھم: د و گفتیاولدوز آه آش
 .دمیفھم: آقا آلاغه گفت
 ؟یی به من هم بگوی توانیم: اولدوز گفت

. امروز روز پرواز است: فتش من، گیغ آفتاب آمد پیت. ادم بدهدیراستش، آمده بود مرا ببرد پرواز : آقا آلاغه گفت
اولدوز : من به ننه ام گفتم.  گردانمتیبعد برم. ییاید بیتو هم با. اد بدهمی برم پرواز یبرادرها و خواهرت را م

 ؟ی آنیچه؟ خبرش نم
 لانه یمن تو. یامدیرون نی گذشت تو بیننه ام در لانه را بست، آمد ترا خبر آند، آم.  آنمیخبرش م: ننه ام گفت

مگر ما « :  گفتیننه ام م. ختیدلم ر» !..ر.. قا!.. قار« : دیغ آشیننه ام ج. دمیر ببند شنی بگیكھو صدای .بودم
چه نگاه یر دریاز سوراخ ز» م؟ی نكنیم آشكارا دوستید با هر آه خواستیم؟ چرا نبای ندارین شھر حق زندگی ایتو

 .دی فھمی ننه ام را نمی از حرفھایزیوم بود آه چمعل. ر انداختهیر غربال گیدم زن بابا ننه ام را زیآردم و د
 بعد چه شد؟: دیبه عجله پرس.  تاب شده بودیاولدوز ب

كھو جست زد و با منقارش زد یننه ام . زان آردیبعد ننه ام را با طناب بست، از درخت توت آو: آقا آلاغه گفت
ننه : اولدوز گفت. آرد با دگنك ننه ام را بزندآنوقت زن بابا از آوره در رفت و شروع . صورت زن بابا را زخم آرد

  نگفت؟یگریآلاغه حرف د
د؟ اگر من ی آی خوششان می آه آلاغھا از دزدی آنیال می نفھم، تو خی زن بابایگفت آه ا. چرا: آقا آلاغه گفت

 یزدر آنم، مگر مرض دارم آه باز هم دیم را سیخورد و خوراك داشته باشم آه بتوانم شكم خودم و بچه ها
 !..د همه مثل شما هستندی آنیال مید، خی آنیر میشكم خودتان را س.. آنم؟

 بعد چه؟: دیه اش را خورد و پرسیاولدوز گر. آقا آلاغه ساآت شد
 .ی دانیش را هم آه خودت میباق... راهن یك تا پیبا . یرون آمدیبعد تو ب: آقا آلاغه گفت

 م؟یحالا چكار آن! نه آلاغه رفت و تمام شدپس ن: اولدوز گفت.  هر دو خاموش شدندیلحظه ا
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 .رمیاد بگید پرواز یمن با: آقا آلاغه گفت
 .من همه اش به فكر خودم هستم. درست است: اولدوز گفت

 .می دانستند آجا هستیآاش دده ام، برادرهام، خواهرم، ننه بزرگم م: آقا آلاغه گفت
 . آردندیآره ، آمكمان م: اولدوز گفت

 رم؟ی میرم میاد نگیگر پرواز ی گفت تا چند روز دیادت هست ننه ام می :آقا آلاغه گفت
 .ادم هستی: اولدوز گفت

 ؟ی دانیقش را میتو حساب دق: آقا آلاغه گفت
 .میشتر از شش روز وقت نداریب: اولدوز با انگشتھاش حساب آرد و گفت

 م؟ید بكنیبه نظر تو چكار با: آقا آلاغه گفت
 ادت بدهد؟یاشار، ببرد تو صحرا پرواز یا بدهم به  تری خواهیم: اولدوز گفت

 ست؟یاشار آی: آقا آلاغه گفت
 .مانی دست چپیه ین همسایهم: اولدوز گفت

 . ندارمی باشد من حرفیاگر پسر خوب: آقا آلاغه گفت
 م؟ی خبرش آنیاما چه جور.  نگھدار هم هستّخوب آه هست، سر: اولدوز گفت

 .د مرا ببردیای بگو ب ام،الانه برو پشت ب: آقا آلاغه گفت
 . شود، رفته مدرسهیحالا نم: اولدوز گفت

 .می داری تابستانیلھایگر از تعطیمدرسه؟ هنوز چند روز د: آقا آلاغه گفت
نجا ی روم پشت بام، تو همیمن م. ل استیالانه مدرسه ها تعط. زن بابا گولم زده. یی گویتو راست م: اولدوز گفت
 .منتظرم باش
 لانه، درش را بست، رفت به اتاق، یاولدوز زود آلاغه را گذاشت تو.  از آوچه آمدیی پایبود آه صدادر پله دوم 

 . اط دوختید و چشم به حیر لحاف دراز آشیز
 

  شودیخانه قرق م
 هم پشت یاهیسگ س. بعد هم عمو، برادر آوچك بابا. بابا تو آمد. در صدا آرد. ده شدی شنی سگی عوعویصدا

 .سر طناب سگ در دست عمو بود. دیسر آنھا تو تپ
 .نجا بگذاردی تواند پاش را ای نمیچ آلاغیگر هیحالا د: بابا گفت
 .م ببرمشیاید بید بایزمستان آه رس: عمو گفت
 .میزمستان آه بشود ما هم سگ لازم ندار. ب نداردیع: بابا گفت
 اولدوز آجاست؟ همراه زن داداش رفته؟: عمو گفت
 .دهیده خوابض شینه، مر: بابا گفت

ن آه از ده ننه ی ایشتر برایب. اولدوز عموش را دوست داشت. طناب سگ را به درخت توت بستند و آمدند به اتاق
 . آمدی خودش می

 . او از زن اولش حرف بزنندی آمد آه پھلویبابا بدش م.  نگفتیزید، اما از ننه اش چیعمو حال اولدوز را پرس
 ؟ی گردیبر نمبه اداره ات : عمو به بابا گفت

 .وقت هم گذشته. نه، اجازه گرفتم: بابا گفت
 یآلاغھا دزدها:  گفت آهیمثلا م.  گفتی بد آلاغھا را میبابا ه. دیپس از آن باز صحبت به سگ و آلاغھا آش

 ی بردارد، زودیزی و چینند آه خم شد سنگی بی را می آنند، اما تا آسی میند دزدی آیم.  هستندییف و ترسویآث
 . روندیدر م

 .دید، بعد آه عمو از پنجره سرش داد زد، صداش را بریسگ اول غر. ك ساعت از ظھر گذشته، زن بابا آمدی
 یچ به صورت زن داداش نگاه نمی انداخت و هین میی اوسرش را پایعمو هم پھلو.  گرفتیزن بابا از عمو رو م

 ؟ی سگت را هم با خودت ببری توانیعمو، نم: تناگھان گف. به عمو زل زده بود. اولدوز خاموش نشسته بود. آرد
  چه ببرمش؟یبرا: دیعمو برگشت طرف اولدوز و پرس. كه خوردیبابا 
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 . ترسمیمن م... من : آخرش گفت. دی دانست چه بگوینم. زبان اولدوز به تته پته افتاد
 !اریادا در ن. ول آن بچه: بابا گفت
 . ردی گیترا گاز نمم ی گویم.  استینترس جانم، سگ خوب: عمو گفت
جھت هم یخود و بیب. ردی گیخودش بدتر از سگ همه را گاز م.  شودیزبان آدم سرش نم! ولش آن: بابا گفت

 .دهی دیف چه خوبی آثیوانھاین حیست از ایچ معلوم نیه. ردی گی دله دزد را میطرف آلاغھا
 ید آه عمو گذاشته رفته، سگ توید، ددار شی بیوقت. دید و خوابیلحاف را سرش آش.  نگفتیزیگر چیاولدوز د

 . تاراندی آند و آلاغھا را میاط عوعو میح
 یاط می اولدوز با ترس و لرز به حیحت. دیاین بیی توانست پای نمیچ آلاغیه. از آن روز به بعد خانه قرق شد

غ یورد، اولدوز جد و خیاه از دستش قاپی برد آه سگ سی گوشت گوسفند به آقا آلاغه میك دفعه هم تكه ای. رفت
 .دید و تو دویآش
 

  و ترسی ، گرسنگی و نگرانیشانی پریروزها
. د تا خوب شدی طول آشیلی زن بابا زود خوب شد، اما زخم سر اولدوز خیشانیزخم پ. اولدوز از رختخواب درآمد

وز تو گوشت  اولدی دندان هایجا.  زدیش سر اولدوز داد میبدتر از پ. رفتار زن بابا دوباره عوض شده بود
 .رانش معلوم بود
 او ی توانست آب و غذاید نمی آوشیاولدوز هر چه م. دی آشی میشه گرسنگیهم.  بد شده بودیلیوضع آقا آلاغه خ
د یتنھا ام.  آردی پارس میی ناآشنایبه هر صدا. دیی پای همه جا را میاه چھار چشمیسگ س. را سر وقت بدهد

 او ی دانستند چه جوریاما نم.  شدی آرد، آارها درست میاشار آمكشان میر اگ. اشار بودیاولدوز و آقا آلاغه، 
سر .  دادیاه مجال نمیسگ س.  توانست برودی نمیعنی.  رفتیاولدوز از ترس سگ، پشت بام هم نم. را خبر آنند
 .دی آشی زد و بو میاط را گشت میشه حیهم. ردیممكن بود گاز هم بگ.  انداختیو صدا راه م

از آجا معلوم آه او هم دست راست .  به اش گفتیزی شد چیاما نم.  آمدی آنھا می به خانه یشار گاهگاهای یننه 
 یچوقت او را با آسیتازه ، زن بابا ه. نان آردی توان زود اطمین دور و زمانه نمی ایزن باباش نباشد؟ به آدمھا

 . گذاشتیتنھا نم
 دانست آه یاولدوز م. ك روز فرصت ماندی گذشت، ی نگران ویشانیروزها پشت سر هم گذشتند، پنج روز با پر

 . دانستید پرواز بدهد؟ نمی بایاما چه جور. اگرنه، خواهد مرد. ن امروز آقا آلاغه را پرواز بدهدید همیبا
: اولدوز گفت.  برودی خواست به عروسیهمان روز زن بابا م. ندیاشار را ببیش آمد و توانست ی پیآخرش فرصت
 . توانم تو خانه بمانمی نمییتنھا.  ترسمی از سگ ممامان، من

اشار را در خانه ی. اولدوز از ته دل شاد بود. اشاری یزن بابا اخم آرد و دست او را گرفت و برد سپرد دست ننه 
 اشار آجاست؟یپس : دیاز ننه اش پرس. دیند

 .روز مدرسه ها باز شدهیآخر از د. رفته مدرسه ، جانم: ننه گفت
 .اشار شدینشست و منتظر اولدوز 

 
  آزاد آردن آقا آلاغهینقشه برا

اشار ی. اولدوز جواب سلامش را داد. د، سرخ شد و سلام آردیتا اولدوز را د. اشار دوان دوان آمدیظھر شد، 
 .اطیاشار رفتند به حیاولدوز و .  داد آه بخواباندیر میننه اش او را ش.  هم داشتیرخواریخواهر ش

  چه شده؟ی دانیاشار می: ن گفتی غمگاولدوز آرام و
 .نه: اشار گفتی

 .ردی میآقا آلاغه دارد م: اولدوز گفت
 آدام آقا آلاغه؟: اشار گفتی

 !گری من دیآقا آلاغه : اولدوز گفت
 ؟یمگر تو آلاغ هم داشت: اشار گفتی

 م؟یحالا چكار آن. آره ، داشتم: اولدوز گفت
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 ه ؟رت آمدیاز آجا گ: دیجان پرسیاشار با هی
 م؟ی چكار آنیی گویم ، حال می گویبعد م: اولدوز گفت

 رد؟ی می میاز گرسنگ: اشار گفتی
 .نه: اولدوز گفت

  شده ؟یزخم: اشار گفتی
 .نه: اولدوز گفت

 رد؟ی میآخر پس چرا م: اشار گفتی
 .ردی می مًآلاغ اگر نتواند بپرد، حتما.  تواند بپردینم: اولدوز گفت

 .بدهمادش یبده من : اشار گفتی
 .مش آرده امیر پلكان قایز: اولدوز گفت

 زن بابات خبر دارد؟: اشار گفتی
 . آشدشیاگر بو ببرد، م: اولدوز گفت

 .می جور آنید آلكیبا: اشار گفتی
 ؟ی شنویمگر صداش را نم. مید آلك سگه را بكنیاول با: اولدوز گفت

 من فكر بكنم ، نقشه   دو روز مھلت بده،یكی. میر گذارد آقا آلاغه را در ببیسگه نم.  شنومیچرا، م: اشار گفتی
 .بكشم ، آارش را بكنم

 .ننه آلاغه به خودم گفته بود. ردی میاگرنه، م. مین امروز آقا آلاغه را در ببرید همیبا. میفرصت ندار: اولدوز گفت
ننه آلاغه : دیسبا عجله پر. ش استی در پی پر جنب و جوشی آرد آه آارهایحس م. جان آمده بودیاشار به هی
 ست؟یگر آید

 .ردیم آه آقا آلاغه نمی بكنید آاریحالا با. می گوینھا را بعد میا.  آقا آلاغه استیننه : اولدوز گفت
 .می آریم و آقا آلاغه را می روی می روم، دزدآیبعد از ظھر من به مدرسه نم: اشار گفتی

رخوارشان ی شیننه اش با بچه . اشار رفت سر آارشی یبعد از ناهار، دده .  خوردندیر و سبزیناهار، نان و پن
 .دیخواب

 .د به درس و مشقم برسمیمن با. می خوابیمن و اولدوز نم: اشار گفتی
 . آرد آه ننه اش او را تنھا بگذاردین دروغھا سر هم می از ایاشار گاهگاهی
 

  آقا آلاغه از زندانی آزادیقتل برا
اه را ول داده یدند سگ سینور آنور آردند، دی به اینگاه. ان رفتند پشت باماز پلك. رون آمدندی بعد، هر دو بیآم

 .دهی آقا آلاغه و خوابیاند، آمده لم داده به در خانه 
 . آرمین، آلاغه را میی روم پایمن م: اشار گفتی

 ده دم در؟ی سگه خوابینی بیمگر نم: اولدوز گفت
 ! داردی چه حالینیچاره آقا آلاغه، ببیب. یی گویراست م: اشار گفتی

 . استیآلاغ پر دل. اد بترسدی آنم زیفكر نم: اولدوز گفت
 م؟یحالا چكار بكن: اشار گفتی

 .میم، دنبال چاره بگردیفكر بكن: اولدوز گفت
 ... آشمی میالان نقشه ا.  آنمی میالان فكر: اشار گفتی

اشار به یچشم . فتدیده بود آه نی سنگ چزن بابا دور خم.  بام جا گرفته بودیك گوشه ی زن بابا در یخم سرآه 
 .میا سگه را بكشیب: كھو گفتی. سنگھا افتاد

 م؟یبكش: كه خورد، گفتیاولدوز 
 .ی شویشه از دستش خلاص می همیم برایاگر بكش. آره: اشار گفتی

 . ترسمیمن م: اولدوز گفت
 . آشمشیمن م: اشار گفتی



www.tedbiir.com 12

 ست؟یگناه ن: اولدوز گفت
 ی نمی بدیما آه به آس. ستی نیگرین آه راه دیاما مثل ا. ستی دانم گناه چیمن نم.  دانمیگناه ؟ نم: اشار گفتی
 .م گناه باشدیآن

 .م استیسگ مال عمو: اولدوز گفت
  آند، ها؟ینجا آه ترا بترساند و آقا آلاغه را زندانیعموت چرا سگش را آورده بسته ا. باشد: اشار گفتی

تو خانه :  برداشت و آورد، به اولدوز گفتین رفت سنگ بزرگین پاورچیاورچاشار پی.  نداشت بدهدیاولدوز جواب
  هست؟یآس

 . سوزدیمن دلم به حال سگ م.  دانمیبابا را نم. یمامان رفته عروس: اولدوز گفت
 . می نداریگر ید؟ راه دی آی خوشم می من از سگ آشی آنیال میخ: اشار گفتی

 یسنگ افتاد رو. ن، ول دادییكھو آورد پایآنوقت سنگ را بالا برد و . گ سر سید بالاین رفت، رسییك پله پایبعد 
. دی اولدوز بگوش رسی بابایناگھان صدا. د و شروع آرد به دست و پا زدنی آشی خفه ایسگ زوزه . سر سگ

 . دهدید آه سگ دارد جان میرون آمد و دیبابا ب. دندینھا خود را عقب آشیا
 .د پشت بامی آیند و می بیحالا بابات سنگ را م. میا در برویب: خ گوش اولدوز گفتیاشار بی

 م؟یآلاغه را ول آن:  اولدوز گفت
 .م به سراغشی آیبعد من م: اشار گفتی

د ی دی آه هر آس می طور ختند جلوشان،یاشار را ری یآتابھا. ن آمدند و رفتند در اتاق نشستندیی پایواشكیهر دو 
 بابا ی پایصدا. ده بودی پریرنگشان هم آم.  زدیاما دلشان تاپ تاپ م.  آنندی آرد آه درس حاضر میال میخ

ستاده یده بود و ای اولدوز لباس پوشیبابا.  رفت پشت بامییاشار به تنھای. امدی نییبعد صدا. ده شدیپشت بام شن
 .بعدش گذاشت رفت به آوچه.  سگیبود آنار لاشه 

 اولدوز مثل حالا رفته ی اولدوز را شكسته بود، بابای خانه ی شهی سنگ پرانده بود، شیادش آمد آه روزیاشار ی
اول، آقا آلاغه را درآورد . ن رفتیی پاین فكرها تندیبا ا.  آجان آورده بود و قشقرق راه انداخته بود بود به آوچه ،

 .یم آه تو آزاد بشویسگه را آشت. اشار هستمیمن : گفت
 .گر وقت گذشتهیاما د.  آنمیتشكر م: گفت.  زدیآقا آلاغه له له م

 چرا؟: اشار گفتی
 .ده ام آه نا ندارم پرواز آنمی آشیاز آن گذشته، من آنقدر گرسنگ. قرار ننه ام تا ظھر امروز بود: آقا آلاغه گفت

 ادت بدهم؟ی من پرواز یی آیحالا نم: گفت. ه آندیآم مانده بود گر. ن شدیاشار غمگی
 شده ی مرا بكند نگه بدارد، بالاخره هر طوریولدوز بگو چند تا از پرهابه ا. گفتم وقت گذشته: آقا آلاغه گفت

 .ندی آیآلاغھا به سراغ من و شما م
. دی به نظرش رسیناگھان فكر. ه آردیاشار گری. ن را گفت، منقارش را بست و تنش سرد شدیآقا آلاغه ا

 پلكان، سنگ را برداشت برد ی رو آقا آلاغه را خواباندی زد و جنازه یلبخند. دیطنت درخشیش از شیچشمھا
 پلكان را یچه و پایك سطل آب آورد، خون دری درخت توت، ی سگ را انداخت پایگذاشت وسط آشپزخانه، لاشه 

د یادش آمد آه بایپشت بام . آنوقت آقا آلاغه را برداشت و در رفت. شست، سطل را وارونه گذاشت وسط اتاق
 .م آرد هین جوریا.  از خودشان نگذاردییجاپا

 داد یاشار او را دلداری.  نداشتی بود آه شده بود و چاره ایگر آاریاما د. ه هم آردیگر. ن شدی غمگیلیاولدوز خ
د آه خودشان یای به سرشان بییبلا.  بو نبردی، آسیارید صدات را درنی آار بدتر نشود، بای خواهیاگر م: و گفت

 یه ی از سای خواهم بابا و زن بابا را آنقدر بترسانم آه حتیاد گرفته ام و می از آموزگار ییزهایامروز چ. حظ آنند
 .خودشان هم رم آنند

چند تا از .  جا آمدیحال اولدوز آم. بعد هر چه آقا آلاغه گفته بود و هر چه را خودش آرده بود، به اولدوز گفت
 . پنھان آرد آه بعد دفن آنندییجااشار جنازه را برد در ی. بشی آقا آلاغه را آند و گذاشت تو جیپرها
 .ده بودیاشار بچه اش را بغل آرده بود و خوابی یننه 

 
  اندازندی نادان را دست می عاقل پدر و مادرهایبچه ها
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 هم یگری دیصداها.  آردیاد می اولدوز داد و فریبابا. ناگھان سر و صدا بلند شد. بچه ها منتظر نشسته بودند
 اولدوز یبابا. بعد برگشت چادر بسر آرد و رفت پشت بام. اطید به حیدار شد و دویاب باشار از خوی یننه . بود

از ما « تو خانه ام !.. چاره شدمیب!.. ی، وایوا:  آردیاد می زد و فری بر سرش میه. وانه ها شده بودیمثل د
به !.. تو خانه ام راه باز آرده اند» از ما بھتران« !.. نجا بند شومی توانم ایگر نمیمن د!.. راه باز آرده اند» بھتران

 !..دیدادم برس
 سگ را نشان ی اولدوز لاشه یبابا.  خواستند آرامش آنندیگر دورش را گرفته بودند و میآجان و چند تا مرد د

 خونھا را آه شسته.. سنگ را آه برداشته برده ؟.. نجا؟ین را آه آورده انداخته اید، اینگاه آن:  زدی داد و داد میم
 !..یوا!.. یوا... بعد... اول آمدند سگه را آشتند!.. تو خانه راه باز آرده اند» از ما بھتران« .. ؟

گر یكدیبه .  گذاشت بروند پشت بامیاشار نمی یننه .  آردندی گوش م ستاده بودند،ی پلكان ایاشار پایاولدوز و 
ن همه آدم زودباور را یخوشحال بودند آه ا. نددی خندیگر می دی بابا و آدمھای زدند و تو دل به نادانیچشمك م

 .دست انداخته اند
 !..از ما بھتران!.. ، پناه بر خدایوا: اد ترس همه شان بلند شدیاما ناگھان فر. بابا را آشان آشان به اتاق بردند

ونه همه را به سطل وار. نور و آنور رفتنیوانه ها شروع آرد به داد زدن و اید و مثل دیاط دویبابا دوباره به ح
ك نفر برود دنبال ی. دیخانه را بگرد. تو خانه راه باز آرده اند» از ما بھتران« :  گفتیرمردیپ. وحشت انداخته بود

 !..خانه خراب شدم!.. دیآمكم آن: بابا داد زد. اردیس بیك نفر برود دعانوی. ریجن گ
د از خانه ی دویرزنیپ. »سی دعا نویرزا ولید میس« ك نفر رفت دنبال ی. »ری جن گید قلیس« ك نفر رفت دنبال ی

 ی، بزرگ نوشته شده بود و توییبا خط تو در تو» بسم الله« .  بدهدیآورد آه جنھا را فرار» بسم الله« ك یاش 
 خانه ی سوراخ سنبه یان به جستجویدو مرد قاب را در دست گرفتند و بسم الله گو.  جا داشتیقاب آھنه ا
ترسان ترسان سنگ را .  افتاد آه آغشته به خون بودیسط آشپزخانه چشمشان به سنگ بزرگناگھان و. پرداختند

آه ..  آرد؟ین سنگ آنجا چكار میا!.. ی، وایوا: دیاد آشید، باز فریبابا تا سنگ را د. اطیبرداشتند و آوردند به ح
 یآخر من چه گناه!.. یوا... تم آنندیند اذ خواهیم... با من درافتاده اند» از ما بھتران« .. ن را برده گذاشته آنجا؟یا

 ..آرده ام؟
 اتاق آه یدند توی تپیفور. دند، خنده شان گرفتین حرفھا را آه شنیا. ستاده بودندیوار ای دیاشار پایاولدوز و 

 یعروس.  بر سرش خواهد آردین چه خاآید، ببیایحالا بگذار زن بابات ب: اشار گفتی. نندشانی پشت بام نبیآدمھا
 .ش زهر خواهد شدیراب

 . نشنودی دهان اولدوز آه صداش را آسیاشار دستش را گذاشت روی. دندیآنوقت هر دو از ته دل خند
 ید، غشیتا شوهرش را د.  زن بابا را خبر آرده بود آه با عجله خودش را به خانه رساندیمعلوم نبود چه آس
اول :  گفتیرزن میپ. ی دست راستیه ی همسایخانه زنھا او را آشان آشان بردند به . اطیآرد و افتاد وسط ح

 . بعد زن حامله بتواند تو برود رون آنند،یند، جنھا را بیایس بیر و دعانوید جن گیبا
 را وارونه جلوش گذاشت، یر طشتیجن گ. دندیس رسیر و دعانوی جن گیم ساعتیخلاصه، دردسر نباشد، پس از ن

ر طشت درآورد و آخرش ی از خودش و از زیبیب و غری عجی صداهانه خواست،ی گفت، آیبیب و غری عجیحرفھا
ن مرد مسلمان دور ی ای، از خانه »از ما بھتران«  دهم به پادشاه ی، شما را قسم م»از ما بھتران « یا: گفت
 !دیت نكنید، او را اذیشو

ندازم ی راهشان ب ه تومن بده،امروز دشت نكرده اند، پنجا:  اولدوز گفتینه و به بابایبعد گوش به زنگ زل زد به آ
 .بروند

آنوقت دوباره . ر طشت و درآوردیر پول را گرفت، دستش را برد زیجن گ.  تومان دادیپدر اولدوز چانه زد و س
از ما « شما را به پادشاه ! دیت نكنید، او را اذین مرد مسلمان دور شوی ای، از خانه »از ما بھتران « یا: گفت

 ! دهمیقسم م» بھتران
 گردند، یگر برنمید. خوشبختانه دست از سرت برداشتند و زود رفتند:  بعد، پا شد و خندان خندان به بابا گفتیآم

 .ی آنی آه مرا راضیبه شرط
با خط آج و . س شدینوبت دعانو. ر داد و راهش انداختیگر به جن گی تومان دید، سی به راحت آشیبابا نفس

ست تومان گرفت و یم آرد، بی قای نوشت، هر تكه آاغذ را در گوشه اییازهی چیاه و نارنجیمعوج ، با مرآب س
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 .رفت
 .زن بابا را آوردند

 . گذاشته و رفتهی دانست آه آجان آی نمیآس
ده بودند آه تا آنوقت به یبابا و زنش آنقدر دستپاچه و ترس. اشار اولدوز را به خانه شان بردی یشب آه شد، ننه 

 .فتاده بودندیفكر اولدوز ن
 

  و انتظاریكاریبرف ، سرما ، ب
 اولدوز به یعمو. بعد زمستان شد، برف و سرما از حد گذشت. د، برف و سرما را هم با خود آوردیز رسییپا

 .به خاطر سگش با بابا دعواش هم شد.  برگشتی و عصبانیسراغ سگش آمد، دست خال
د به ی ترسیشبھا م. ی و خطی چاپیز دعانامه هاوار آشپزخانه پر بود ایدر و د. خته بودیترس زن بابا هنوز نر

 رفت و تو دل به زن یرون میتنھا ب. ك ذره ترس نداشتیاولدوز .  بردیاولدوز را همراه م. رون برودی بییتنھا
 آقا یاشار جنازه ی. دی دی آم میلیاشار را خی. م آرده بودیو قای رادی قوطی آقا آلاغه را تویپرها. دی خندیبابا م

 . خواندی رفت و درس میمرتب به مدرسه م.  دفن آرده بودی خوبیرا جاآلاغه 
 ی می آرد و ننه اش عصبانیاشار اغلب مدادش را گم می.  آردی سر مداد گم آردن با ننه اش دعوا میاما گاهگاه
 . آوردین مدادها را بدست میست، دده ات با هزار مكافات پول ایالت نین خیتو ع:  گفتیشد و م

 .یی زایگر می دی دو هفته یكی:  گفتندیه به اش می همسایزنھا.  جلو آمده بودیلیبابا خشكم زن 
 .د زودتریشا:  دادیزن بابا جواب م

 .  ماندین دفعه انشاالله زنده میا:  گفتندیه می همسایزنھا
 . ماندی زنده مًاز بكنم حتماینذر و ن! انشاالله:  گفتیزن بابا م

 پنجره ها را یدی دی می شدید آه صبح پا می باریبرف آنقدرم.  رفتی نمیبه عملگ. ودكار بیاشار اغلب بی یدده 
 . ختی رین می بر زمیزیی آرد و مثل برگ پایسوز سرما گنجكشھا را خشك م. تا نصفه برف گرفته

اما . دند برداشت، حمله آرد ، زد، هردوشان افتایدگنك. د آه دو تا آلاغ نشسته اند لب بامیك روز صبح، بابا دی
اشار خبرش را چند روز بعد ی. ن شدی اندوهگیلیاولدوز خ.  دستشان زد معلوم شد از سرما خشك شده اندیوقت

 ! هایوانكیح! نكند دنبال آقا آلاغه آمده باشند: ش خود گفتیپ. دیاز ننه اش شن
 یھایكینزد.  آردیافت م شست، خانه را نظیظرفھا را م:  آمد به زن بابا آمك آندیاشار هر روز صبح می یننه 

. دی رسی بنظر نمیزن بعد. اولدوز او را دوست داشت. آلفت روز بود.  خودشانی رفت به خانه یظھر هم م
ش سلام یاشار را بپرسد و برای توانست با او چند آلمه حرف بزند، احوال ی رفت و اولدوز می زن بابا میگاه

با . شتر از همه دوست داشتیاشار را بی یند، اما اولدوز ننه  آردیگر هم رفت و آمد می دیه هایهمسا. بفرستد
 ین داشت آه آنھا روزیقی. دی آشی تنھا انتظار آلاغھا را میتنھا.  دادی بروز نمیزیش او هم چین پیوجود ا

 .خواهند آمد
.  خواهدی ممن دلم بچه: ك شب به زن بابا گفتی.  گشت به خانه اشی رفت به اداره اش و برمیشه میبابا مثل هم

اما اگر بچه ات . ی فرستم آه تو راحت بشوی میگری دیرد، اولدوز را جاین دفعه بچه ات زنده بماند و پا بگیاگر ا
 . توانم اولدوز را از خودم دور آنمیگر نمید، دیایا بیباز هم مرده به دن

ن بچه یاولدوز به ا. از فراوان آرده بودینكه نذر و نی ایبرا. ا خواهد آمدیدوار بود آه بچه اش زنده به دنیزن بابا ام
 .دیایا بی خواست آه مرده به دنیدلش م.  آردی می نزاده حسودی
 

  از ننه آلاغهیادی. ردی گیاز جلو مرگ را نمینذر و ن
 .دییآخر سر زن بابا زا

 یند، شمع و روضه گرفت» ینظر قربان« از آردند، دعا و طلسم گرفتند، یجادو جنبل آردند، نذر و ن. بچه زنده بود
دآتر آوردند، .  مرگ رفتیاما سر هفته بچه پا. ردینكه بچه نمی ای چه؟ برایبرا.  اصغر و چه و چه نذر آردندیعل

 . بكنمی توانم آاریمن نم.  تواند زنده بماندی می شكم مادرش خوب رشد نكرده، به سختیتو: گفت
 .فرداش بچه مرد
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خفه آردند، هنوز دست از » از ما بھتران« بچه ام را :  گفتی روز مشب و. ض شدیزن بابا از ضعف و غصه مر
 . آردند و بچه ام را آشتندی هم ، چشم حسود آور، حسودیكی. سر ما برنداشته اند

 با ی آمد و چند آلمه ایش ننه اش می ناهار پی برایاشار گاهی.  ماندی زن بابا میاشار تمام روز پھلوی یننه 
 ی قارقاریا صدای گذشت و ی از آسمان میی آلاغ تنھایفقط گاه گاه.  نبودی از آلاغھا خبر. آردیاولدوز صحبت م

 افتاد آه یاد ننه آلاغه میاولدوز .  مانده بودی لخت و خالیزی تبریدرختھا.  شدید و زود خفه می رسیبه گوش م
 ید و می آشیھان پر م خورد، ناگی آرد، تكان تكان می نشست، قارقار می نازك می شاخه های رویچه جور

 .رفت
 

  گذردی زمستان سخت م
اب ینفت و زغال نا. وارهای دیاط تلنبار شد به بلندی برف وسط حیبزود.  سختیلیخ.  گذشتیزمستان سخت م

 به خانه یی آار آردن و رختشویننه اش برا. كار بودیشه بیاشار همی یدده . دا نشدیمت هم پیبه سه برابر ق. شد
 از سرما یری فقیشب خانواده ید:  گفتیمثلا م.  آوردی می باور نكردنی خبرهایگاه.  رفتیگر هم می دیها

 . خشك شده و مردهیر آرسیشب بچه ام ز: ه آنان آمد و به زن بابا گفتیك روز صبح هم گری. خشك شده اند
آم مانده : د و گفته آریش اولدوز گریپ.  آردیوانه میفكر مرگ خواهر آوچكش او را د.  پژمرده شدیلیاشار خی

 .زغال ندارد.  است، سرد استی ما اغلب خالیر آرسیآخر ز. بود من هم از سرما خشك بشوم
 .ردی گیه ام میاگر نه، من هم گر. اشاریه نكن یگر:  او را پاك آرد و گفتیاولدوز اشكھا

د آه چرا یست بگوی نیآسن خراب شده ی گفت آه تو ایصبح دده ام به ننه ام م: د و گفتیه اش را بریاشار گری
 .ھا زغال نداشته باشندید فلانیبا

  آند؟یدده ات آار م: اولدوز گفت
 .ی رود برفروبی هم میگاه.  آندیند تو خانه فكر می نشیهمه اش م. نه: اشار گفتی

 دا آند؟ی رود آار پیچرا نم: اولدوز گفت
 .ستید آه آار نی گویم: اشار گفتی

 . نگفتیزیاشار چیست؟ یچرا آار ن: اولدوز گفت
  بھاریبو* 

 ها را از پا یلیزمستان خ. گل فراوان شد. دیسبزه دم.  آردی نشان داد و آبھا را جاریبھار خود. برف سبكتر شد
 . زنده مانده بودندی ها هم با سرسختیلیخ. درآورده بود

گر رفت به یست نفر دیاه ده باشار همری یدده . پنجره را باز آرد. دیشان را برچی سرد و خالیاشار آرسی یننه 
 .گری دیمثل سالھا. اشار و ننه اش تنھا ماندندیدر خانه .  آار آندی آجرپزیرفت آه در آوره ها. تھران

زن بابا . اشار بودی یشتر وقتھا در خانه یاولدوز ب. دن اولدوز را نداشتیچشم د. ھا خوب شده بودیزن بابا تازگ
 یامسال م:  گفتیبابا م.  آمدیاما اولدوز از او هم بدش م.  آردیولدوز محبت مبابا به ا.  گفتی نمیزیگر چیهم د

 .فرستمت به مدرسه
 

  زبان آلاغھا را بلد است؟یچه آس
دم یروز دو تا آلاغ دید: ك روز به اولدوز گفتی.  آخر سال بودیاشار سرگرم گذراندن امتحانھای. دیماه خرداد رس

 .دندی پلكیآه دور و بر مدرسه م
 خوب ، بعدش؟: ولدوز از جا جست و گفتا
 .ستندیدم نیرون آمدم ، دی بیوقت. میامتحان حساب داشت. بعدش من رفتم به آلاس: اشار گفتی

 . گردندی ما بوده باشند، برمیغصه نخور، اگر آلاغھا: اشار گفتی. واش نشست سر جاشیاولدوز 
 د؟یحرف زد: اولدوز گفت

 .ستمین آه زبان آلاغھا را بلد ن م تازه ،. فرصت نشد: اشار گفتی
 .ی بلدًحتما: اولدوز گفت

 ؟ی دانیتو از آجا م: اشار گفتی
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 ی خودت نمیز را براینكه همه چی ای ، برای دارینكه دل پاآی ای برا  ،ینكه مھربان هستی ایبرا: اولدوز گفت
 .یستینكه مثل زن بابا نی ای برا  ،یخواه

 ؟یرفته ااد گینھا را از آجا یا: اشار گفتی
 . آرمیمن آه از خودم در نم.  گفتیننه آلاغه م.  خوب زبان آلاغھا را بلدندی بچه هایهمه : اولدوز گفت

 دانم یچ نمیه: از خوشحال دست اولدوز را وسط دو دستش گرفت و فشرد و گفت. ن خبر شاد شدیاشار از ای
 .ستیدم نایچ یه. حرف بزنم» آقا آلاغه« چطور شد آه آن روز توانستم با 

 
  بازگشت آلاغھا
ناهار .  آردندیبزرگترها باز ظھرها هوس خواب م.  شدیهوا گرم م.  شدیك میتابستان نزد.  گذشتیدو سه روز

 . خواباندندی میبچه ها را هم زورآ. دندی خوابی خوردند، میرا آه م
جلو . تر از دبستان، مسجد بودن یی پایآم.  گشتین امتحان را گذرانده بود و به خانه برمیاشار آخریك روز ی

اشار برگشت ، دور ی. وقت ظھر بود. اشار را گفتی اسم ییر درخت توت صدایز.  آاشته بودندیمسجد درخت توت
: فتد آه دوباره از پشت سر صداش آردندیخواست راه ب. آوچه خلوت بود. دی را ندی آس و برش را نگاه آرد ،

 !اشاری
دل .  زدندی لبخند م  درخت توت نشسته بودند ،یشمش به دو آلاغ افتاد آه روناگھان چ. اشار به عقب برگشتی
 د؟ی شناسیشما مرا از آجا م آلاغھا، : گفت. اشار تاپ تاپ شروع آرد به زدنی
 ؟یستیاشار، تو دوست اولدوز نیآقا :  نازآش گفتی از آلاغھا با صدایكی
 . هستم چرا ،: اشار گفتی

ھات را اولدوز به اش گفته ی اما نشان ده بود ،ی ما خود ترا ندیدرست است آه ننه : فت آلفتش گیگر با صدایآلاغ د
» ننه بزرگمان« . مینیم اول اولدوز را ببی خواستینم. میدات آنیم پی گردی وقت است آه مدرسه ها را میلیخ. بود

 حال اولدوز چطور است؟. سفارش آرده بود
 .د، آقا آلاغهیده باش ترسد آه شما فراموشش آریم: اشار گفتی

ش شما بود و یهستم آه پ» آقا آلاغه« من برادر همان : مید، ما خودمان را نشناساندیببخش: آلاغ صدا آلفت گفت
 .زه آلاغهید دوشییبه اش بگو. ن هم خواهر من استیبعدش مرد، ا

دده مان هم غصه .  مرد ، زمستان خشكش آرد یم آه سرمایگر هم داشتیك برادر دیالبته ما : زه آلاغه گفتیدوش
 . ننه مان را آرد، مردی
 .دیشما سر سلامت باش: اشار گفتی

 .می آنیتشكر م: آلاغھا گفتند
 .ستی خانه نیآس.  مایم خانه ی برو م ،ینجا صحبت آنیست ایخوب ن:  آرد و گفتیاشار فكری

 .آمدند سر او به پرواز دریآلاغھا هم بالا. اشار راه افتادی. آلاغھا قبول آردند
 به آسمان نگاه یگاه.  آرد آه نگویخود را آنقدر بزرگ حس م.  داشتیاشار چه حالید آه ی تواند بگویچكس نمیه
ه ید را از همسایآل. دندیبالاخره به خانه رس.  افتادی زد و باز راه می لبخند م  آرد ،ی آلاغھا را نگاه م  آرد ،یم

 ینم: اشار گفتی.  پلكانی نشستند رو ن آمدند،ییآلاغھا پا.  آمدینمننه اش ظھرها به خانه . شان گرفت و تو رفت
 د؟ینید اولدوز را ببیخواه
: زه آلاغه گفتیبعد دوش. هر سه خاموش شدند. وار بلند شدی اولدوز از آنطرف دیه ی گرین وقت صدایدر هم
 .میعجله نكن. دی شود اولدوز را دیحالا نم

سلام ما را به . میی آین امروز میهم. مینی بیم میی آی بعد م م ،یر آلاغھا خبر بدهم به شھی برو آره ،: آقا آلاغه گفت
 .اولدوز برسان

خدان نان و یر یننه اش ز. برگشت. امدیاط نیهرچه منتظر شد، اولدوز به ح. اشار تنھا ماند، رفت پشت بامی یوقت
 یم. دیراهنش را درآورد، به پشت دراز آشی پ.هوا گرم بود. ناهارش را خورد، باز رفت پشت بام. ر گذاشته بودیپن

 ینكه سر میمثل ا.  رفتندیچند تا مرغ ته آسمان صاف م.  بودیآسمان صاف و آب. خواست آسمان را خوب نگاه آند
 . زدندیپر نم. خوردند
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  بازگشتیفرار برا. قرار فرار
زن .  آردیهق هق م. اولدوز تر بود یچشمھا.  خودشیبابا اولدوز را نشانده بود پھلو.  ناهار بودیسر سفره 

 .شورش را درآورده.  خواهدیدلش آتك م:  گفتیبابا م
 ست؟یحرفت چ. ی بودیدختر جان، تو آه بچه حرف شنو: بابا گفت
 یاشار بازید بروم با ید بگذاری آنم، بای دق میید از تنھای گویم: زن بابا گفت. هق هق آرد.  نگفتیزیاولدوز چ

 .آنم
 . آنمی دق میی خواهد، از تنھای میآره ، من دلم همباز: ز گفتناگھان اولدو
.  شاد شدیلیاولدوز خ. اشار برود و زود برگرددیش ی بگومگو، بابا قرار گذاشت آه اولدوز گاه گاه پیپس از آم

 آلاغھا ند و منتظری خواست آنجا بنشیدلش م. اولدوز پا شد، رفت پشت بام. دندیبعد از ناهار بابا و زن بابا خواب
 سر یاولدوز رفت نشست بالا. دی تابیآفتاب گرم م. ده بودین خوابیریاشار ـ آه شیناگھان چشمش افتاد به . بشود

. اشار پا شد نشستی. دیاولدوز هم خند. دیخند. اشار چشمھاش را باز آردی. دیدستش را به موهاش آش. اشاری
 دم؟ی دیرا م خواب چه ی دانیاولدوز، م: رهنش را تنش آرد و گفتیپ

 .نه: اولدوز گفت
زه ی دوشیم به عروسی رویم، می ابرها نشسته ای رو م ،یگر را گرفته ایدم آه دست همدی دیخواب م: اشار گفتی

 .ندی آیگر هم دنبالمان می دی آلاغھا آلاغه ،
 ست؟یگر آیزه آلاغه دیدوش: بعد گفت.  سرخ شدیاولدوز آم

 به ات نگفتم؟: اشار گفتی
 .نه: اولدوز گفت

 .حرف هم زدم. دمیآلاغھا را د: اشار گفتی
 ؟یآ: اولدوز گفت

 .ندیایقرار است حالا ب. بودند» آقا آلاغه« خواهر و برادر .  گشتمی از مدرسه برمیوقت: اشار گفتی
  خودمان است؟یزه آلاغه خواهر آقا آلاغه یپس دوش: اولدوز گفت

 .آره: اشار گفتی
 بر؟از دده آلاغه چه خ: اولدوز گفت

 . زنش مردی گفتند آه از غصه یم: اشار گفتی
. سلام آردند. ن نشستندیبه زم. دندیآمدند و آمدند پشت بام رس. دا شدندین وقت دو آلاغ از پشت درختھا پیدر هم

اولدوز، : ، آقا آلاغه گفتیی و آشنایپس از احوالپرس.  دامنشیشان را گرفت و ماچ آرد گذاشت تویكی یكیاولدوز 
 .ش مای پییاید بیند تو بای گوی همه مآلاغھا

 ن خانه فرار آنم؟ی از ایعنی: اولدوز گفت
م آه زن بابا ی دانیما م. یری می و می آنی، دق مینجا بمانیاگر ا. ش مای پییای بید فرار آنیآره با: آقا آلاغه گفت

 . آندیتت می اذیلیخ
 سگش آشته شد، پاش را یعمو هم، از وقت.  گذارندینم توانم فرار آنم؟ بابا و زن بابا ی میچه جور: اولدوز گفت

 . گذاردی ما نمیبه خانه 
 . در ببرندی ، آلاغھا بلدند ترا چه جوریاگر تو بخواه: زه آلاغه گفتیدوش

 گر برنگردد؟ی برود و دیعنی: نوقت گفتیدر ا.  نگفته بودیزینجا چیاشار تا ای
 اشار؟ی   ،ی آنی تو چه فكر م.ل خودش استین بسته به میا: زه آلاغه گفتیدوش

اما اگر به .  تواند بكندی هم نمی رود و آارینجا بماند از دست میاگر ا.  آنمیحرف شما را قبول م: اشار گفتی
  شود؟ی دانم چطور میمن نم... شھر آلاغھا برود 

 ...بكنت را تا فردا یاولدوز تو هم فكرها. می آنیم باز هم صحبت میی آیفردا م: آقا آلاغه گفت
 د بروم؟یبه نظر تو من با: اولدوز گفت. آلاغھا رفتند

 ؟ی آه برگردی دهیقول م. اما باز هم برگرد. آره ، برو: اشار گفتی
 !اشاری دهم، یقول م: اولدوز گفت
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  دهدیاد میراه و روش فرار را » ننه بزرگ«  
 .است» ننه بزرگ« ن هم یا : فتزه آلاغه گیدوش.  هم همراهشان بودیریآلاغ پ. فردا ظھر آلاغھا آمدند
. میدا آردیآلاغھا همه خوشحالند آه شما را پ: شان و گفتیاشار و اولدوز، بد نشست روبرویننه بزرگ رفت بغل 

 . آردی میلیف شما را خیدخترم تعر
 دختر شما بود؟» ننه آلاغه« : اولدوز گفت

 . بودیآره ، آلاغ خوب: ننه بزرگ گفت
 . خاطر من آشته شدی برا:د و گفتیاولدوز آه آش
 یا میرد، دو تا به دنی بمیكیاگر .  شوندیبا مردن و آشته شدن تمام نم. ستندی دو تا نیكیآلاغھا : ننه بزرگ گفت

 .ندیآ
 .ش شماید پیای خواهد بیاولدوز م: اشار گفتی

 .مید آار را شروع آنیپس با! چه خوب: ننه بزرگ گفت
 توانم برگردم؟ یهر وقت دلم خواست م: اولدوز گفت

 و دوستانش را بگذارد و فرار ی خانه و زندگیم آه آسیما آلاغھا دوست ندار. ید برگردی باًحتما: ننه بزرگ گفت
 . نداشته باشدیگران خبری آند و از دیآند آه خودش آسوده زندگ

 ش خودتان؟ید پی بری میمرا چه جور: اولدوز گفت
 .دید خودتان ببافین را بایا. لازم است یز تور محكمیش از هر چیپ: ننه بزرگ گفت
  خورد؟یتور به چه دردمان م: اولدوز گفت

 ید براید و حاضریستیكاره نی آنند آه شما تنبل و بین میقین است آه آلاغھا ی اولش ایده یفا: ننه بزرگ گفت
 آنند ی را بلند م آن و آلاغھا توی روینی نشین است آه تو می دومش ایده یفا. دی خودتان زحمت بكشیخوشبخت

 ... برند به شھر خودشان یو م
 م؟یم آه تور ببافیاورید ننه بزرگ ما نخ و پشم را از آجا بیببخش: د و گفتیاشار وسط حرف دوی

 ی شما دو تا م م ،ی آریما پشم م.  خدمت آنندی خوب و آاریشه حاضرند به آدمھایآلاغھا هم: ننه بزرگ گفت
 .دی بافید و تور میسیر

م ی آریما پشمھا را م: ننه بزرگ گفت. د دور خم سرآهی چیزن بابا آنھا را م. ا سنگ بزرگ پشت بام بودچند ت
 .م وسط آنھای آنیجمع م

 .نجا و آنجا صحبت آردند ، بعد آلاغھا رفتندی هم از ایآم
 .سم و تور ببافمیستم چطور نخ بریچ بلد نیاشار، من هی: اولدوز گفت

 .اد گرفته امیدده ام من بلدم، از : اشار گفتی
 

 . رودیش میآارها پ.  آوشندیبچه ها به جان م.  آنندیآلاغھا تلاش م
 دده اش را بخواند، معنا آند ی توانست نامه هایم. ش بد نبودیگر سواد فارسیحالا د. ل شدیاشار تعطی یمدرسه 

 تھران آار ی آجرپزی در آوره هادده.  رفتی مییننه اش باز به رختشو.  خواندیآتاب هم م. دیو به ننه اش بگو
 یادی آرد و از زی به آسمان نگاه میزن بابا گاه.  آردندی آنھا رفت و آمد می به خانه یادی زیآلاغھا.  آردیم

 یش خود می پی شد و گاهیزن بابا ناراحت م.  آوردی خود نمی به رویزیاولدوز چ.  داشتیآلاغھا ترس برش م
 . دادی نشان نمیزینجور چی داشته باشد؟ اما ظاهر آرام و مظلوم اولدوزای و سرنكند دختره با آلاغھا سر: گفت

 ی بزرگ با دوك نخ میستاد و مثل مردهای ایاشار سر پا می.  رفتیش میاشار پی ی در خانه یسیآار نخ ر
 بود آه ی آوچكیاط لانه یدر ح.  آردی درست می آلفتترید و نخھای تابیاولدوز نخھا را با دست به هم م. رشت
 . آردندیطنابھا را آنجا پنھان م.  مانده بودیخال

 ی داد ، ننه بزرگ میده را نشان می تابیاشار نخھای. دی پرسی زد و از وضع آار می به آنھا سر میننه بزرگ گاه
 و چشم! دی آنی آار مید پنھانی بو ببرد آه داریگریمبادا آس د! نی خوب ، آفرین بچه هایآفر:  گفتید و میخند

 .گوشتان باز باشد
. اد استیدرست است آه سن ما آم است، اما عقلمان ز.  ننه بزرگ دلت قرص باشد ،:  گفتندیاشار و اولدوز می
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 آارها را ی آنند، بعضی آارها را آشكار میبعض.  را آشكارا بكندید هر آاریم آه آدم نبای فھمینقدرها هم میا
 فرق یلیبا پدر و مادرهاتان خ. دی آیازتان خوشم م:  گفتید و می آشیننه بزرگ نوك آجش را به خاك م. یپنھان
 .دین فكر آنید و بھتر از ایریاد بگیزها ی چیلید خید، باید و پخته نشده ایاما هنوز بچه ا! نین، آفریآفر. دیدار
ان حرف از شھر خودش.  آردندیش آنھا و صحبت می نشستند پی آمدند، میزه آلاغه و برادرش می هم دوشیگاه
.  آردندیف میاز ابر، از باد، از آوه ، از دشت وصحرا و استخر تعر. زدندی حرف میزی تبریاز درختھا.  زدندیم

شتر از یدر شھر آلاغھا، ب:  گفتیزه آلاغه میدوش. گر هم آشنا شده بودندیاشار با پنجاه شصت آلاغ دیاولدوز و 
 آنند و ی میكجا زندگیون آلاغ یلیك می.  آردیا خوشحال من حرف بچه ها ریا.  آنندی میون آلاغ زندگیلیك می
 ! شود، چه خوبیچ هم دعواشان نمیه
 

 همسفر اولدوز
ستاده او را یحرآت ایاشار خاموش و بید آه یاولدوز سرش را بلند آرد، د.  رشتندیاشار و اولدوز نخ میك روز ی

 ه ؟اشار، چه شدی، ی آنی نگاهم مینجوریچرا ا: گفت.  آندینگاه م
 .  آردمیداشتم فكر م: اشار گفتی

 ؟یچه فكر: اولدوز گفت
 .ینجوری ، همیا: اشار گفتی

 .یید به من بگویبا: اولدوز گفت
 . آنمی دق میی ، من از تنھاینجا بروی آردم آه اگر تو از ایداشتم فكر م. می گویخوب ، م: اشار گفتی

 . نداردیادیتنھا مسافرت آردن لذت ز. می آردیسفر م یی آردم آه آاش دوتایروز فكر میمن هم د: اولدوز گفت
 م؟یای من هم همراهت بی خواهیپس تو م: اشار گفتی

 .میید به ننه بزرگ بگویبا.  خواهمیمن از ته دل م: اولدوز گفت
 .می گویمن خودم م: اشار گفتی

 ش شما؟یم پیای توانم همراه اولدوز بیننه بزرگ، من هم م: اشار گفتی. روز بعد ننه بزرگ آمد
 !ی و فرار آنیست بگذاری نی بدی سوزد؟ او آه ننه ی، اما دلت به حال ننه ات نمییای بی توانیم: ننه بزرگ گفت

 .می گویش از حرآت به اش میك روز پی. ن را آرده امیفكر ا: اشار گفتی
 .می بریب ندارد، ترا هم میاگر قبول بكند، ع: ننه بزرگ گفت

 .آمدند و تند به آار پرداختنداشار سر شوق یاولدوز و 
 

  اثری بی، دزدان پشم، دعاهایدزدان ماه
اشار یاولدوز و .  هم به دده اش نوشتی آه آارنامه اش را به خانه آورد، نامه ایروز: اشار از امتحان قبول شدی

ن یاز ا. ور آند خواست اولدوز را از جلو چشمش دیراستش، م.  آردیتشان میزن بابا آمتر اذ. اغلب با هم بودند
د آه ی ترسی م  آردند ،ی آردند و او را نگران میاد رفت و آمد میآلاغھا ز. شه نگران آلاغھا بودیگذشته، هم
ستند ، دو یھا نید ماهی سر حوض رفت و دیبخصوص آه روز. بابا هم ناراحت بود. دیای به سرش بییآخرش بلا

زن بابا و بابا هر جا . گری دیه را آلاغھای را ننه بزرگ و بقیكی  زه آلاغه و برادرش خورده بودند ،ی را دوشیماه
 . پراندندی گفتند ، سنگ می به اش فحش م دند ،ی دی میآلاغ
سنگھا را . زن بابا خم را برداشت برد پشت بام. ندازدیده آورده بود آه زن بابا سرآه بی بابا آشمش خریروز

از « ؟ ینی بیم: ش شوهرش و گفتیپشمھا را برداشت آورد پ. ا شددی پشم پیادینور آنور آرد، ناگھان مقدار زیا
  جمع آرده وسط سنگھا؟ینھا را چه آسیا. هنوز دست از سرمان برنداشته اند. ما را دست انداخته اند» ما بھتران
 .د جلوشان را گرفتیبا: بابا گفت

را بترساند ، فرار »  از ما بھتران«رم آه ی گی ازش می خوبیس، دعایش دعا نوی روم پیفردا م: زن بابا گفت
 .آنند

اگر نه، آارمان . مید پشمھا را بدزدیبا: د و گفتیاشار خندی.  آنھا را به اش گفتیحرفھا. دیاشار را دیفردا اولدوز 
د آه یاشار نگاه آرد دی.  سگی خالیآوردند گذاشتند تو لانه . دیاولدوز پشمھا را دزد.  شودیل می تعطیچند روز
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 یس و دعایش دعا نویزن بابا رفت پ. اورندیگر پشم نیبه آلاغھا خبر دادند آه د.  جمع شده استیقدر آافپشم به 
 .ش شدیشتر از پید آه پشمھا را برده اند، دلھره اش بی دیاما وقت.  گرفتیخوب

 
  سگ زبان نفھمیه یقض. ردی گیاشار از ننه اش اجازه می

 .بعد به گره زدن پرداختند.  درست آردندی آلفتیاول طنابھا. به تور بافتنبچه ها، از آن روز به بعد، شروع آردند 
 خواست یاشار می. ده بودندیچیم بود آه به هم پین بند رخت چند رشته سیا.  داشتیاشار بند رخت درازی یننه 

 . طنابھا بگذارد آه تور محكمتر شودیرد و لایبند رخت را از ننه اش بگ
  شود؟ی غصه ات میلی مسافرت آنم، خیننه، اگر من چند روز:  گفتك شب سر شام به ننه اشی

 . آندی میاشار شوخیننه اش فكر آرد آه 
 . دهم آه زود برگردمی به مسافرت بروم؟ قول می من چند روزی دهیننه، اجازه م: دیاشار دوباره پرسی

 م؟یاری آه پولش را از آجا بیید بگویاول با: ننه اش گفت
 .لازم ندارمپول : اشار گفتی

 ؟ی رویخوب با آه م: ننه اش گفت
 .ی دانیم، وقت رفتن می توانم بگویحالا نم: اشار گفتی

 ؟ی رویخوب، آجا م: ننه اش گفت
 .می گوین را هم وقت رفتن میا: اشار گفتی

 . دهمیپس من هم وقت رفتن اجازه م: ننه اش گفت
ش ی چند سال پی گنده گنده ی خواهد از آن حرفھای آند و می می شوخی راستیاشار راستی آرد آه یننه فكر م

 یمثلا م.  زدی گنده گنده مین حرفھای از ایاشار آوچك و شاگرد آلاس اول بود، گاهگاهیآنوقتھا آه . دیبگو
 یارم دگمه ینم و بیز را بچی ری خواهم بروم به آسمان، چند تا از آن ستاره هایم:  گفتی متكا و مینشست رو
 .آتم بكنم

شتر، بزرگتر از خود یون و باز هم بیلیونھا میلیصدها م» زی ریستاره ها« ك از آن ی دانست آه هر ی نمگرید
 .شان استیر آرسیشان هم هزارها مرتبه گرمتر از آتش زیاوست و بعض

.  گشتیاشار از مدرسه بر میوقت ناهار بود و .  را آشان آشان به خانه آورده بودیاه ولگردی هم سگ سیروز
  به خانه؟یف را چرا آوردیوان آثین حیپسر، ا: و ننه اش گفتنددده 

ادش یده ام و زبان یمدتھا زحمت آش.  داندین سگ زبان میا. دیی نگوینجوریا:  گرفت و با غرور گفتیاشار خودی
 . آندیم اطاعت میحالا هرچه به او بگو. داده ام

 .ن هم پولشیاورد، ای تا نان سنگك بخرد ب، بگو برود دویی گویاگر راست م: دده اش خندان خندان گفت
 ...د غذا بخورد و بعدیاول با: اشار گفتی

 یی گویدم چه میفھم: اشار به سگ گفتی. سگ خورد و دمش را تكان داد. ختی نان خشك جلو سگ ریننه مقدار
 .قی رف ،

 اشار؟ید ی گویخوب ، چه م: دده اش گفت
 آنم دهنم را باز آن و آن را یر آرده ، خواهش می دندانھام گی لایزیك چیاشارجان، ی« : دی گویم: اشار گفتی

 »!درآر
 سگ ی دندانھای دهن سگ را باز آرد و دستش را تو برد آه لایاشار به آرامی.  آردندیرت نگاه میننه و دده با ح

رون ید و بدده سگ را ز. اشار بلند شدی ی ناله یناگھان سگ دست و پا زد و پارس آرد و صدا. ز آندیرا تم
 . آردیم» آخ و اوخ« اشار از چند جا زخم شده بود و خودش مرتب یدست . انداخت

 ؟ی دهی اجازه مًوقت رفتن حتما: اشار به ننه اش گفتیآن روز 
 .یبل: ننه اش گفت

  ، ننه؟ی دهی ات را هم به من میمیبند رخت س... باشد: اشار گفتی
  پسرجان؟ی داری چكار؟ باز چه آلكی خواهیم: ننه گفت

 . ندارمی مسافرتم لازم دارم ، آلك ملكیبرا: اشار گفتی
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 یوقت. اشار باشدی شد آه بند رخت مال یآخر سر راض. ستی دانست منظور پسرش چینم. ران مانده بودیننه ح
 ننه؟: اشار گفتی خواستند بخوابند، یم

 !ها، بگو: ننه گفت
 ؟یی نگوین حرفھا را به آسی ای دهیقول م: اشار گفتی

ن حرفھات خنده اش ی از ا نجا بود،ی اگر دده ات ای دانیچ میاما تو ه. می گوی نمیدلت قرص باشد، به آس: ننه گفت
  گرفت؟یم
 .ار لذتبخش بودی ستاره ها بسیده بودند و تماشایاط خوابیدر ح.  نگفتیزیاشار چی
 

 روز حرآت
 بچه ها یفرصت آار آردن برا.  آمدی به خانه نمشتر روزها ظھر همیاشار بی یننه .  رفتیش میآار به سرعت پ

بھتر است آمتر :  گفتیننه بزرگ م.  مراقب بودیلیزن بابا خ. آلاغھا رفت و آمدشان را آم آرده بودند. اد بودیز
 . شودی برد و آارها خراب میاگرنه، زن بابا بو م. میرفت و آمد بكن

د، حالا یدیآن همه زحمت آش: د و گفتید و پسندید، آن را دننه بزرگ آم. ر ماه بود آه تور حاضر شدی تیآخرها
 . دیده اش را ببریوقتش است آه فا

 م؟ی آنی حرآت میآ: اشار و اولدوز گفتندی
 .ن فردا ظھرید، همیل باشیاگر ما: ننه بزرگ گفت

 .هر چه زودتر بھتر: اشار گفتندیاولدوز و 
د ید آه دو تا آلاغ سه دفعه قارقار آردند، تور را برداریدیت شنهر وق. دیپس ، فردا ظھر منتظر باش: ننه بزرگ گفت

 .د پشت بامییایو ب
د و ینجا و آنجا صحبت آردند و ننه بزرگ پری هم از ایآم.  خواستند پا شوند، برقصندیم. دل تو دل بچه ها نبود

 .ورد، برخاست و دور شد آه چند خانه آن طرفتر بود، قارقار آرد، تكان تكان خیزی درخت تبریرفت نشست بالا
 
 !وانه شده استیاولدوز د: ندی گوی آه از دلھا خبر ندارند، مییآنھا

: دی پرسی میبابا ه. وانه شدهیدختره د:  گفتیزن بابا م. دی خندیسر شام اولدوز خود به خود م. شب شد
 .نمی بی نمیز خنده آوری؟ من آه چی خندی چه میدخترم، آخر برا

 . شدی میزن بابا عصبان.  خندمی میشاداز :  گفتیاولدوز م
 ؟یاز آدام شاد: دی پرسیبابا م

 .ستی نیزی شادم، چینجوری، همیا:  گفتیاولدوز م
 .ولش آن، به سرش زده:  گفتیزن بابا م

 
  خوب و مھربانیننه 

 ؟ی فردا ظھر در خانه باشی توانیننه، م: اشار به ننه اش گفتی. دن بودیوقت خواب
 ؟ی با من داریآار: ننه اش گفت

 . مسافرتم استیدرباره . می گوی به ات می ، ظھریآر: اشار گفتی
 . گردمی خوب، ظھر به خانه برمیلیخ: ننه اش گفت

 یاما م. ادش آمدیراستش، موضوع مسافرت را هم فراموش آرده بود و بعد .  آوردیننه از آار پسرش سردر نم
 ی مییروزها آه به رختشو.  دوست داشتیلیاو را خ. هد آرد نخوای است و آار بدیاشار پسر خوبیدانست آه 

 ی او لباس و مداد و آاغذ می ماند، اما برای شد آه خودش گرسنه میگاه م.  ماندیاشار میش یرفت، فكرش پ
 . آردیت نمی اذ  زد،ی او را گول نمی هر آار آوچكیاشار هم برای.  بودی مھربان و خوبیننه . دیخر
 

  زندانحرآت، اولدوز در
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چ آرام و یه. اشار تو خانه تنھا بودی.  گذشتی میزمان به آند. دی رسیگر وقت حرآت میچند ساعت د. صبح شد
چند دفعه تور را درآورد و پھن . ش اولدوز و ننه اش بودی رفت و فكرش پینور آنور میاط ایدر ح. قرار نداشت
 .ش بعد جمع آرد و گذاشت سر جا اط ، روش نشست ،یآرد وسط ح

ننه اش . اشار نگران اولدوز بودی. نشستند ناهارشان را خوردند. ده بودیر خریانگور و نان و پن.  ننه اش آمدیظھر
د، چه خواهد یایاگر اولدوز نتواند ب:  آردیاشار فكر می.  گفتی نمیزیچكدام چیه. منتظر بود آه پسرش حرف بزند
! یریاآب.  زنمیموهاش را چنگ م.  دانم چكارش آنمیفتد، میاگر زن بابا دستم ب. شد؟ نقشه به هم خواهد خورد

دلم دارد . امدهی آلاغھا بلند شود، چكار آنم؟ هنوز اولدوز نیش من؟ حالا اگر صداید پیای اولدوز بی گذاریچرا نم
 …دی آینه در میاز س

خت و ی ریزن بابا آب م.  آمدیوار می زن بابا و بابا از آن طرف دیصدا. اطیآب آوردن را بھانه آرد و رفت به ح
 به یی دختره چه بلای دانینم:  گفتیزن بابا م. معلوم بود آه بابا تازه به خانه آمده.  شستیبابا دستھاش را م

 …ش آنمی ، آخرش مجبور شدم تو آشپزخانه زندان سرم آورده
پس اولدوز را چكار . ختید، دلش تو ریاشار تا آنھا را دی.  نشستندیزی درخت تبرین وقت دو تا آلاغ رویدر هم

 !ش آرده باشدی زن بابا زندانی راستیآند؟ ننه اش را بفرستد دنبالش؟ نكند راست
 درخت توت و ناگھان ی به او زدند و نشستند رویلبخند. دندیاشار رسی سر یك آمدند و بالایدند و نزدیآلاغھا پر

 : شروع به قارقار آردندییدوتا
 !..قار …قار!.. قار …قار!.. قار…ـ قار
 دست و یاشار لحظه ای. هم ترس همراه داشت، هم حرآت و تكان: پور جنگ بودیك نظر مثل شی آلاغھا از یصدا

بابا و زن .  رفت پشت بامیواشكیبعد به خود آمد و خونسرد رفت طرف لانه ، تور را برداشت و . پاش را گم آرد
امده یهنوز اولدوز ن. اشار تور را پھن آردی.  آردندیاحوالپرساشار یآلاغھا آمدند نشستند آنار . بابا تو رفته بودند

 آرد و ی حرآت می بزرگیاهیدر طرف چپ ، در دوردستھا س. اشار به دورها نگاه آردی. قه گذشتیم دقین. بود
 د؟ی آیند، چرا اولدوز نمی آیدارند م:  از آلاغھا گفتیكی.  آمدیش میپ
 .ش آردهیاند زن بابا زندی دانم شاینم: اشار گفتی
اد قارقار هزاران آلاغ یفر. دندیآلاغھا رس. امدیاولدوز باز ن. دی قارقار بگوش رسی خفه یصدا. كتر شدی نزدیاهیس

مردم از خانه .  نماندی خالی درخت توت جایرو. اه شدیوار از آلاغھا سیتمام در و د. ن را پر آردیآسمان و زم
 . بودترس همه را برداشته. رون آمده بودندیها ب
حالا .. ؟یاشار آجا رفتی:  آردیاد میستاده بود و فریاط ای سرش گذاشته وسط حی رویگیاشار دی یننه 

 !.. آرندیچشمھات را در م
 ، برو یاگر مرا دوست دار.  منندینھا رفقایا! ننه ، نترس: د، رفت لب بام و گفتی ننه اش را شنیاشار تا صدای

 …می مسافرت آنیید دوتایما با!.. برو ننه!  آنمیواهش مننه ، خ. اولدوز را بفرست پشت بام
 یخواهش م!.. برو ننه: اشار باز التماس آردی.  گفتی نمیزی آرد و چیران به پسرش نگاه میننه اش مات و ح

 !ازشان نترس … ما هستندیقھایآلاغھا رف …آنم
 تور، من ین رویتو برو بنش:  آمد و گفتشیننه بزرگ پ. ه بزندیر گریآم مانده بود ز.  دانست چكارآندیاشار نمی

 .نم آجا ماندهی روم دنبال اولدوز ، ببیخودم با چند تا آلاغ م
 سرش گذاشته بود و ترسان ترسان آسمان را ی رویزیهر آس چ. خته بودیاطھا ری ها را به حیلیاد آلاغھا خیفر

د دعا یبرو! بلا نازل شده:  زدندیاد میا فررزنھیپ.  مردم از ترس پشت پنجره ها مانده بودندیبعض.  آردینگاه م
 !دیاز آنید، نذر و نید، نماز بخوانیآن

.  سر گذاشته بودی رویگیهر آدام د. رون آمدیزن بابا هم پشت سرش ب. اط آمدیناگھان بابا چوب به دست به ح
 .د جنب بخورندین زن و شوهر، نگذاری اید به دست و پایچیآلاغھا، بپ: ننه بزرگ گفت

 . ترساندی آرد و زن بابا و بابا را میگھا سر و صدا میختند به سرشان، دیغھا رآلا
اولدوز با آارد . در آشپزخانه قفل بود.  آمدیاد اولدوز از آشپزخانه می فریصدا. ننه بزرگ با چند تا آلاغ تو رفت

آلاغھا . دیاشار سر رسی ین وقت ننه یدر ا. ك سوراخ آوچك هم درست آرده بودی.  زد آه در را سوراخ آندیم
ننه، : اولدوز گفت. دیننه او را بغل آرد و بوس. رون آمدیاولدوز ب. ننه با سنگ زد و قفل را شكست. راه باز آردند
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 … آندیتت میاذ. یرون آوردیبه زن بابا هم نگو آه تو مرا ب. می گردی، زود برمینگران ما نباش
آلاغھا دورش را گرفته .  درآورد و رفت پشت بامی مرغ بقچه اینه د، از لایاولدوز دو.  آردیه میاشار گری یننه 
نه فشرد و از یش را باز آرد و او را بر سیاشار دستھای.  او انداختید، خود را رویاشار رسی ی پھلویوقت. بودند
 .ه آردی گریشاد

 !دیت آنحرآ! آلاغھا:  بلند گفتیاشار تشكر آرد، آمد پشت بام و به صدای یننه بزرگ از ننه 
 به یاشار رشته هائی. با منقار و چنگال تور را گرفتند و بلند آردند. ناگھان آلاغھا به جنب و جوش افتادند

م، به دده ام سلام یننه، ما رفت: اد آردیاشار از بالا فریآلاغھا آنھا را هم گرفته بودند، .  تور بند آرده بودیآنارها
 !م، غصه نخوری گردیبرسان، زود برم

 آردند و یداد میستاده داد و بیاط ایآن دو وسط ح. غھا بابا و زن بابا را به حال خود گذاشتند و راه افتادندآلا
 .شان پاره پاره شده بود و چند جاشان هم زخم شده بودیلباسھا.  انداختندیسنگ و چوب م

 .بالاخره از شھر دور شدند
ش ی به ابرها آرد و پیاولدوز نگاه.  بودی سرشان خالیالافقط ب. هزاران آلاغ دور و بر بچه ها را گرفته بودند

 !چه قشنگند: خود گفت
 . رفتندی آردند و میآلاغھا هلھله م

 . رفتند به شھر آلاغھایم
 .بود» بابا « ی آه بھتر از خانه یی رفتند به جایم
 .نداشت» زن بابا«  رفتند به آنجا آه یم
 

 د و ناآامیان شھاد دوستیبه ! دیندازی پستانكھا را دور ب
ش بچه ها آه چند آلمه حرف بزنند و بعد بروند مثل یزه آلاغه و آقا آلاغه آمدند نشستند پیننه بزرگ ، دوش

 .گران آار آنندید
بعدها .  خاطر تو آش رفتمیمال باباست، برا: اشار گفتیرون آورد و به یراهن بیك پی. اولدوز بقچه اش را باز آرد

 . اشی پوشیم
 .ر آرداشار تشكی
ننه بزرگ، : بش درآورد، داد به ننه بزرگ و گفتیاولدوز چند تا پر آلاغ از ج.  نان و آره هم بودی بقچه مقداریتو

و ننه اش را » آقا آلاغه« اشار یمن و . میم آه به شما بدهی نگه داشته بودیادگاری. است» آقا آلاغه « یپرها
 .ا آشته شدند خاطر میآنھا برا. م آردیچوقت فراموش نخواهیه

با :  آرد، بلند بلند گفتی سر بچه ها و آلاغھا پرواز می آه بالایننه بزرگ پرها را گرفت، به هوا بلند شد و در حال
 . خواهم دو آلمه حرف بزنمیاجازه تان م

 ن حالایهم!  خوبمیآلاغھا! زمیدوستان عز: ر بالش درآورد و گفتی از زیننه بزرگ پستانك. آلاغھا ساآت شدند
 ی مادر و پسرینكه تنھا نشانه ی ایبرا. می داریما آنھا را نگاه م. را بمن داد» آقا آلاغه « یاولدوز چند تا از پرها
 . می باشی شجاع و خوبیاد خواهد داد آه ما هم آلاغھاین پرها به ما یا. مھربان و فداآار است

 .دندیاشار هورا آشیاولدوز و 
 .آلاغھا بلند بلند قارقار آردند

 اولدوز ینكه آن را زن بابا برای ایبرا. می اندازیرا دور م» پستانك« ن یاما ا: ننه بزرگ دنبال حرفش را گرفت
 .دی بگویشه آنرا بمكد و مجال نداشته باشد آه حرف بزند و درد دلش را به آسیده بود آه همیخر

 .»ننه آلاغه« همان آه داده بود به . اولدوز پستانك خود را شناخت
آقا « را آشت ، » ننه آلاغه« زن بابا : ننه بزرگ گفت. آلاغھا هلھله آردند. نیی بزرگ پستانك را انداخت پاننه

 آه هرگز دوستان ناآام ییپس، زنده باد بچه ها. اشار و اولدوز آنھا را فراموش نكردندیرا ناآام آرد، اما » آلاغه
 ! آنندید خود را فراموش نمیو شھ

 .دندیاشار دست زدند و هورا آشیاولدوز و . رقار آردندآلاغھا بلند بلند قا
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 نی آوه نشیآلاغھا. شھر آلاغھا. سر آن آوهھا
د آه چرا یتعجب نكن. سر آن آوهھا، شھر آلاغھاست: ن آمد و گفتییننه بزرگ پا. ده شدی دی بلندیاز دور آوهھا

 .آلاغھا گوناگون هستند. میم سر آوه منزل آرده ایما رفته ا
 .یل قھوه خاناسیرجان، جلیآخ د درتمام ش

 ٤٤ز ییپا
 

  دوستانینامه 
دند و نخواستند یش از چاپ شنیرا پ» اولدوز و آلاغھا « ی است آه قصه یی پر محبت بچه هاین هم نامه یا

 : ده استیسنده رسین نوینامه توسط آموزگار آن بچه ها به دست ا. ساآت بمانند
اشار یما نگران آلاغھا، . می دهیاورد مژده می ما بی برایر آه از اولدوز خبرم ، هی به دوستان اولدوز سلام دار-

ت یگر آلاغھا را اذید. میما منتظر بھار. م به اولدوزیم بدهی خواهیم. میاد داریما صابون ز. میو اولدوز هست
ننه . می را دوست دارما مادر. ننه آلاغه مادر بود. م آه ننه ها مثل ننه آلاغه باشدی خواهیما م. م آردینخواه

  م آقا آلاغه،ی آنیال میما خ. مان دوست باشدی ما هم با بابایم ننه ی خواهیم. آلاغه با شوهرش دوست بود
لانه . م آردیر و آمان درست خواهیاشار تیما به . با باباها، زن باباها. دعوا آنند. اشار رفته اند به دعوایاولدوز و 

ما . ند ، هر وقت زن بابا آمد، بابا آمد، اولدوز را خبر آندید تا آقا آلاغه آن بالا بنشم آری آلاغھا را خراب نخواهی
آقا آلاغه مژده خواهد . م آردیعنكبوتھا را جمع خواه. دیم دزدیھا را خواهیماه. م دادیبه اولدوز آفش و لباس خواه

اولدوز مادر خوب خواهد شد . ند آمداشار دست اولدوز را خواهد گرفت، خواهی. روز خواهند شدیدر جنگ پ. آورد
م یم بروی خواهیم. نگران همه شان. میما نگران هست. دیم رقصی آنھا خواهیما در عروس.  خوبیاشار بابایو 

 .م آنھا از شھر آلاغھا زود برگردندی خواهیم. آمك آنھا
 

 اشار، آلاغھایدوستداراولدوز، 
  نفر شاگردان آلاس ششم دبستان٢٨ ینام و امضا(

 ١٤/١١/٤٤)  آذر شھر–ر یرآبی امیدولت


